ری ری 


دارنده 


یمق ماه ۷۱۳۲۲۹ 


شماره دو آزدهم 


فهر ست آنچه دراین فتفار 3 چاب شده 


حپان برای چنین زند تدرت ار 4 
سال هفتم پیمان 4 
که هابی که میخو اهیم #۰۱ 
در بیرامون گفته های بیمان ۳ 
بادداشت آ قای «یر ان ۷۰۹ 
زندگانی همه بازیچه نیست ۷۳ 
مشنیبانان بیمان ۷ 


تاریخج .ید ه ساله آ ذربایجان ( کتاب) 


یر 
جایگاه خانه ما 
خانه ما که دفتر بیمان ثیز در آنجاست ۹ شده . کانبکه پاخودمن کارهای وکالتی دارند 
پا دفتر پیمان را مرخواهند تشانی پایین را بیاد دارند : 
شایود - دو بروی مدرسه امنیه (اندکی بالاتر ازآن) 
کوحه علایی خانه شماره ۳۰ 


وا ینس" سس 
سبح سح 
تسوت 9 
2 - 2 29 


77۳5 ممح 


سال ششم اسفند ماه ۱۳۱۹ شمازه دوازدهم 


جهان بررأی چنن زندگانی نست 

این جنك و آشوب که برخاسته » با گزند ها و آسیب های 

بسیاری که‌میدارد؛ وسالهاجهان گرفتار خواهدبوه» یکسودی را در 
بی خواهد داشت »و آن اینکه مر دمان از کشا کش و زور وچیر کی 
که بنیادزند گانی شده بیزار 3 دند " و در ۹1 زو و <ستجوی آیین 
بخردانه ای باشند که جهان را با آسایی و آرامتی رام تواند پرد. 
جپان برای چنین زندگانی نیست . این حنك و آشو ب نتیجه 

کینه هاپیست که از زمانهای پبشین بوده " و بدآموزیمایی که در 


زمانبای پسین پیدا شد: . 


۱ ۳ این شماره سال ششم 
پیمان بیایان می‌رسد » و سال 
هفتم بزودی خو اهد آغاز بد . ها افسال‌را 
نیز بیش از همه بگنتگو از کیشها و 
کون اهیپا بر داختیم. و لی‌اهید مندیم درسال هفتم‌زهین 
سین یک رگ دد ‏ و چنانکه گفته ایم در سال 
«یش از همه ‌ فتگو از خود خواهی و حدا سری و 
مانند اینها خواهیم بر داخت . 

راستیرا راه دروی اک کر بازهیشود درجای‌دیک ر کفته‌ايم ۱ 
که در هفت سال پیش هنگاميکة پیمان را آغاز کردیم » هیاهوی 
ارو باییگری و داستان خرد ) نیذبرفتن خرد ( و مانند ات در میان 
دود * و ما ناحار شدیم پیش از همه با آنبا بجنگیم 2 جا برأی 
گفته های خود با زکنیم . 

سپس چون آنها سیر ی شرد خود را در برابر ده و الکو 
چند کمراهی دیگر دیدی م که می بایست با اینپا ثبرد آغاز کنيم و 
چون بس از چندسال» تايك‌اندازه این کار را بش برده‌ایم کنون‌خوه 


۷ج 


را در برابر يك رشته خویهای بست و نا ستوده می‌یابیم* که می باید 
این بار با افشتا درافیم . ۱ ۱ 

در چند سال پیش ؛ هنگامیکه در خلو کمراهیپا و کيشهامی ‏ 
ایستادیم بايك کر تاه‌ساده " چنین می‌دانستیم که اینها از روشن 
نبودن راستیپا و در میان نبودن یکرا: است ؛ و اهید ۳ بستیم که 
چون ما ممنی دین و زند گانی وفاتد ایا را ناف روش گر دانیم 
و یکرشته راستیهایی را در این زمینه ها »که در دسترس می داریم 
از پرده بیرون آوریم " باسانی چارة شود » و جز از یکدسته که‌مفز 
هاشان ثیره‌می باشد» دبگر ان‌کردن بر استیها گز ار زره وییشرفت‌تندی 
در میان باشد . 

دربارء بکدسته چنانست که دانسته بودیم و همه با خوشی و 
خرسندی راستدپا را می‌بذیر ندو آزاد مردانه بیاری و همدستی هی 
که استکزم وضع نء‌لیش دیگر ی نشان می‌دهند وآن اینکه 
کردن گزاردن براستیها را اه خود می بندارند و از جدا رف 
دست " داشتن نمی‌توانند . کسانی رفتاری‌بدتر از نج می نمایند؛ وآن 
اینکه باین گفته ها رنك دیگری دادهو یا با سخنان دیگریآمیخته 
سرمایه خودنمایی‌می‌کر ند * ویادر راهینکه می‌داشتند با فشاری هی 


ی سندنددگر فته قنبه کر اهبهای‌خود 


خواهندو ازین کفته‌های‌ما آ نحه ه 
مي‌سازند " یایس از ایستاد گیپا که نموده اند این بار از در ریشخند 
چندن می‌کویند: 1 اینهارا که میدانستیم» هر 

اینها همه از خود خواهی و جداسری و کردلکتی ات و 


نيك می‌نماید که مایه بدیها و گرفتاریها تنبا کمراهی و نا گاهی‌از 


اس 


راستیما نمی باشد " و یکرشته خویهای پستی نیز چیرگی می‌دارد . 

در هزار سال که يك راهنما برنخاسته و همه بدآموزان پیدا 
شده‌اند؛ چنانکه از یکسو بدآمو زیپا فراوان کردیده وریشه‌دوانینه» 
همچنان از سوی دیگر خویهای پست جایگیر گردیده و چیر گی 
بی‌اندازه گردانیده »و ابنك زور خود را نشان میدهد . 

ات هثل خواهیم هی باید گفت : ما رده بسته ایم و کتراهیپا 
در پرابر ما رده بسته اند . ما بجنك برخاسته آ نها را می‌شکنيم. ولی 
در.اینمیان می بینیم در بشت رز آنبا یکردة دیگر یست » رده بد 
خویبها " که پیش می‌آیند و خود را می‌نمایند و این زمان بایدباآنبا 
بجنگیم . اینست حال پیمان در پابات سال ششم و آغاز سال هفتم. 
کمراهیپا را شکسته ایم و بکندن ریشه آنها میکوشیم * و در این 
هیان می‌باید با خود خواهی و دیگر خویهای بسیار پست به جنگ 
بر دازیم ۱ 

لبکن می‌باید گفت سختی کار گذشته . زیرا بد خوییها اگر 
درجایگیری همیای گمراهیپا باشند درپهناوری میدان کمتر ازآنپا 
هستند . روشدتر گویم : همگی با نپا گرفتار لیستند و انبوه هردم» 
بویژه درمیان درس ناخو اند کان » کسانیند که نیروی راستی‌پژدهی 
را از دست نداده اند و گرفتار این دژخوییها نمی‌باشند . از اینسوی 
ما اینزمان یاران بسیار می‌داريم . 

ما چنانکه در زمینةٌ سخذر انی نوی میدهیم که میانه امسالو 
سال دیگر جدایسی بدید آودیم و يك گام بسوی پیش برداریم ۰ 
آر زومندیم خواندد کان نیز در دلبستکی خود به پیمان چنین کامی 


هو 

را بردارند بدیسان که گوهر آنرا بشناسند : 

ما گفته ایم پیمان در زمینه خود آنراه‌را می‌رود که دانشها در 
زمینه خودشان. بیینید فاگ يك کتابی را درستاره شناسی‌بدست 
۳7 و آن را از آغاز تا انجاء بخوانید و يکايك آموزا کهایش را 
از اندیشه ۵ انید خواهیدد دد هر یکی از آنبا ازروی‌دایلاست ودر 
خر و ی ٍِ 

کنون کنته های بیمان‌از ۱ آنگونه امنت شا اگر يث ۳ 
را از آن ( متلا کفتار « ما چه میخواهیم » شماره های امسال را ) 
بخوانید و يکايك سخنها را بیندیشید خواهید دید همه از روی دلیل 
است و جای خرده‌گیری فیست ۰ 

نا گزیرکسانی این را نخواهند پذپرفت . زیرا دانشپا ازروی 
آزمایی وحستجو بدید آعده؛ و هر یکی از آنبا نتیجه چند صدسال 
کوششپای دانمندان هیباشد گفته های بیمان چگو از فان 
توائد بود؛ ۱.. بیمان درزمینه هایی کفتکو تن 54 جای آزمایش 
سیار کم دارد "و آنگاه ک آزمایش رو داده :!.. بکنته ملایان : 
« اینپا مسائل نظریست» . 

مر کوازم : اینپا راست است . من خود نیز اگر بجای شما 

بودمی جزاین نینداشتمی . و لیآزه‌ایشو ازفند ان را نشان‌خواهد 
داد . کنون شما بيك کاری برخیزید" و آن اینکه جند شبی» گفتار 
های‌بیمان‌یاخو د کتاب راءر ستکار ی‌را بخوانید و عنوانم‌ارا بیندیشید 
وببینید ]تافسف 5 دلیل همراء است یا :ه؟۱.. هر گفته ای‌راست 


است یا نه :۱ ..اکر دیدید همه راست است از اینجا چند نتیجه به 


س و زاس 
آدست خواهد آمه : 
۱ آن ستایشها که ما برای بیمان نوشته یرگن اقه ثسست . 
‌( در جپان پکرشته راستیپایی هست که می بای آقپاترا 
شناخت . ۱ 
۳) این زندکی که امروز در جپانست و بنیاد آن کشا کش 
و زور آوریست نا گزیری نیست و همیشه نياید ماند * و برای زندگی 
آ مش خر اند نود که بنیاه آن دادکری وهمدستی ناش ومانه | سایشن 
و آبادی‌کردد . ۱ 
بدینسان شما خود را در برابر ی از بزد کگترین کار های 
. جپان خواهید یات : بکر شته راستیها از ارجدار ترین دانستنی ها ؛ 
]سانش جپانیان و رهایی مردمان از این 1 فتاربها که در میانست ؛ 
و این بایای شماست که به پیشرفت آن پارریکند . 
بدانید بر ادران !در حپان همه بیشرفت ها از این راه ده : 
يك چیز هایی را دانستن» و دست بهم دادة و پیش بردن .اینست راء 
فیروزی . 
آنجه مااز شما میخواهیم دو چیز است گرم | تکه‌واشتیا 
را که می‌پذیر ید نيك در دل جا دهید » و دانسته های دیکری هر چه 
بوده از دل بیرون کر دانید . دیگری اتکه برواج هوهق 
و ه رکه را که خواهان نیکی و جویان راستیها می یابید بخواندن 
این مپنامه وادارید . نخستین گام ما یکی شدن اندیشه هاست : 
ما آرزومندیم هر خواننده ای درسال باری تم من را با این 
مپنامه آشنا گر داند و از این انداژه کو شش در راه ی جپان باز ‏ 


یت 
نماند . 
بیمان‌در کار خود يك کمی‌می‌دار د "و آن اینکه خوانند کانش 
اد کند .این مپنامه را باید انبوه مردم بخوانند : مردان بخوانند و 
زنان بخوانند » بیران بخوانند و حوانان بخوانند» دانهمنداف 
بخو آنند و کمدانشان بخوانند . بخخوانند و بیندیشند دبیگمان هشتاد 
تن از صد تن خواهند پذیرفت * 

۱ در جان هر کاریببمدستی بایدبود. بیمان را اگر من‌مینویسم 
فا از آ نش نست:؛ از آن هسکی.: کدلان و هر قنته الست او 
همگی ۲ آنان باید به بیشرفت آن ۳ شش . 

2 

میخواهم دراینجا بسخن دامنه داد‌يك تکه دیگریرا روشن 
دانم : اه شما این دسته بندیها که بنام کیش » یابنام دینداری 
وبیدینی" یابنام نواندیش و کمنه‌اندیش" یابپر نام دیگری درمیانست 
دد میدانید . با تب‌عمان ددی آنبا بپشتر از آنست که اعر وزفرعیده 
میشود گر وهی چون در توی يك بدیما بررك شدند * وهمیشه آنها 
را دیدند * بدیش را چندانکه هست تتوانند دریات . 

کنو ن ببینیم راه چاره چه می‌بوده و نجبکو نه میشده باینها 
چاره کنند و برای آنکه خواستم نيك روشن گردد تنهااز کشا کش 
کیشها: سخن می‌رانم و برای مثل آنرا می‌زندم : 

جنین انگارید شما میخواهید باین کیشهای گونا ن چاره 
و نشس‌تی پریا کرده وازهن کین چند نی را بانتجا خوانده‌اید. 


پیداست که‌نخست ازبدی با کته کین و کشاکش سجن رانده‌زیانهای 


٩ ۷۲‏ 
آلراباز خواهید نمود . نیز پیداست که آنان گفته های شمارا براست 
دافته هم و خواهند کرد .ولی از این چسودی خواهد بود :! 
اير_ مانند آنست که شما نزد بیمارانی نشسته و زیان بیماری را 
شویهی نان هم براست دارند » آیا با این بیبود یایند ؟ ۱ مگرآنان 
بدلخواء بیمار شده اند که بدلخواه در سایه پند واندرز بپبودیابند ؛ 
بیمار بی آنکه‌خو د بخواهد و بدانددچار بیمار ی گر دد؛ و کسی‌اگر 
میخواهد او را بتندرستی و باید با دارو و درمان آن شمارغرا 
از تن او دور گر دائد ! 
در کمراهیپا نیز چنین است »و بلکه در ابنجا بد تر از آن 
میباشد . زیرا در «یماران باری هرت کی بیماری خودرا داند وبگردن 
یفن آ رت دزمان راگن 
درگمراهان هیچیکی درباره خود آن را بگردن نگیرد وهر 
کی کر اهی‌ر ابرون دیگر آن اندازد . 
هرچه هست : هیجیکس بداخواه‌گراه نگردید: تا بخواهش 
و با پشنهاد شما یا بآرزوی خود از آن درگذرد . تاریخحه کیشها را 
میدانیم که کنتکو هایی‌بر خاسته‌وچون ۳ بو د که راستیم‌اراروشن 
گرداند "هر گروهی بندار های گر در پیش کرفته و آنپا را 
راست بنداشته و دل پسته اند و قرنبا بر سر آنبا پانکدیگر دشمنی 
کردء و خون ریخته اند " و هیجراهی نیست که آنها را باهم‌سازش 
دهند . 
تنبا می‌ماند اینکه همگی‌بیدین گردند تایکی باشند" وییداست 


که اين نتواند بود . زیرا آنان دین را راه رستگاری دانسته اند و 


دنه 

دلیستکی سختی بآن می‌دارند و هیچ چیزی آنان را بو گذشتن | 
آن‌نخواهد واداشت . 

از او ی در گذشتن از باور خود نشدلیست دیکجیز ی را 
کفاگخا باون کرده و بدل سیارده اید ار هم بخواهید از آن داز 
گدتن نو انید ۰ 

يك چنین نشستی 5 ربرأستی برپا گردیدیو چنین پیشنهادی 
پمیان ] عدی فسکان اه آن شدی که هر کزآوهن باور های خو درا 
پیش کشد و بدیگران پيشنهاد کند که « ببایید حق را قبول کنید »» 
و کار بچخش و پرخاش انجامد »و بجای نزدیکی ازهمدیکر دورتر 
گردند این چیزیست که بارها رخ داده ۰ 

ما از تاریخ زمانهای نزديك يك گواء یکی برای این گفتار 

می‌داريم : چنانکه‌می‌دانيم ازیکقرن باز" چیر گی ارو پایبان وزبونی 
کشو رهای اسلامی »يك‌اندیشه‌ای بنام «اتحاد اسلام» درمیان‌مسلمانان _ 
وین آوزده دود . کان بناهی از سید حمال آلدین اسد آبادی ۳ 
دیگر ان در این بار هگ شیدند وسخنان بسیار کته شد: یشترم دم 
چه از سنیان و چه از شیمیان» آنرا پذیرفتند و چون در ایراث و 
عثمانی مشروطه داده شد انجسهایی نیز در آبن باره برپا گردید»و 
سپس در ان جنك جپانگیر عذمانیان درهمه جا دسته هایی با این 
نام یدید آو ردند . 


ولی آیا چه ۳۹ رو ی از باور های خود 
. وست برداشتند ؟1 تنباچیزیکه شداین بود که برخّی اززشت‌کوییها 


که در میان بود پسیار کم گردیه و دشمنیها از قندی خود کاست . 


9۷ 
این نیز از یکسو نتیجه کوششهای دولتما "و از یکسو میوه رواج ‏ 
دانشا بود . زیرا از یکسو دولتما بیم نزديك شدند و از نادانیپاجلو 
9 فتند "و از فان در سایه رو اج دانشپاو هیاهوی مادیگر ی 
دستگاه دین از رونق کاست و همه باور ها سستی یافت . 

2 هیجیکی ازسنیان وشیمیان دست از باورهای خود بر 
نداشتند و ملابان همجنان رفتار خودرا دنبال مهو باز کتایا 
. می‌ویسند . هردی ۳ میشناسم در عراق می نذیند در سی سال پیش . 
بهندوستان رفته و هیاهوی *اتحاد اسلام » بر انگیخته بود وچندسال 
پیش دیدم کوشتمایی درباره «نیجالبلاغه » می‌نمود ودرندستی‌دیدم 
سخن از « خطه شقشقه » بمیان آورده دلیلها یاد میکر که از امام 
علیا+-نا ببطالب است.: فتکا میکه ایراد گرفته هل وف 
« نبایستی بخاطر انحاد اسلام ما از عفیده خود دست برداریم . 

گفتکوی ما تنها از داسنان شیعی وسئی نیست . این را برای 
مثل یاد کر ده آیم . میخواهیم بگوييم : برای چاره این ۳ 
چه آنپایی که میانه کیشهاست و چه آنپاییکه در دیگر باره هاست» 
۳ يك چیزی می‌بایست وان ایتکتوانشما روشن کردد و خدا 
را سیای که کنون.روش نکردیده استِ . 

۵ کت کی اندیشه ها بیش از همه نتیجه دانسته تیودف 
زاستیپاست . چون شاهراه نباشد هر گروهی رو بکوزه‌راة گر 
۳3 دانند. ۱ 

.همان کشا کش شیعی وسنی ننیجه آااسنت که معنی‌دین دانسته 


نبوده ؛ و ماچون آن را هعنی می کنبم ومی گویيم: ‌ شناختن ههنی 


و ۷ات 

حهان و زند گانی و داشتن يك آیین بخر دانه اسیرش ؟ و هر داختن به 
داستان این 03 دین نیست ۰ میگوييم از دمن فش را از 
آفرید گان جایگاه نیست » »ميگوييم : « گفتکو از اینکه در هزارو 
سیضد سال پیش خلیفه که بایستی بود هیچ سودی را دزبر تمیدارد " 
و برداختن بجنینگفتگویی حز يك هوس بی آرجی شمرده نشود » 
و دين خود برای جلو گیری از چنین هوسای پیخردانه است *. 
این راستیها که هر بخرد پا کدلی آن را .پذیرد " پیداست که دیکر 
جایی را برای کشاکش سنی و شیعی نگزارد تاره آنرا از 
ريشه براندازد . ۱ 

در دیگر ژمینه ها نیز چنین است »و همینکه راستیها بمیان 
آمف کجیما بخود از میان برخیزد . 

)۳۹ ی چنانکه کفتيم دریشت‌سر این بندارهای بیوده‌یدخوییها 
رده بسته) وهستند هزار ان کانی که باین راستیپا گردن 9« ارئد 
و ایستاد کیهای خر دانه شگفتی از خود ی نمایند . ولی چنانکه : 
و آنان با همه پسیاری اند کند و ما می‌باید با نادانیهای آنان هم 
بچنکیم, چو ن‌ برای‌باك آر مان‌بسیار 7 انمایه وگو شیم ويك‌شاهراه 
راست و بسیار روشنی را در زیر با میداریم 4 بدخوییهای کسانی مارا 
از بیشر فت باز نخواهد داشت » بویژه باراهنمایی و پشتیبانی که‌خدا 
را باماست . 
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دراینجا بار یگ بسخن دامنه میدهم: درهمین‌شمار «در گفتار 

دیگر ی بانانکه در گذشتگانی‌را دست آندر کار های خدامیشه‌ارند 


ص ش وه 

خر د هگرفته و چنین بر سیده ایم و رو دادء که آن در گذشتگان 
دستی از مر دم کیز ند و بفرد باد ستمد ید کان هر سنّد 2یا در داستارمْ 
دلگداز مغول با در کشتار های قیمور لك ۱٩‏ با در خود فزیزیبای 
ازیکان ۶یا در کد ام داستان ۱۲ 

میدانم کسانی آن زا خواندة و خرده گرفته وخواهند گفت : 
در آن داستانها خدا نیز دست مردم را نگرفت و او یز بفرباد ستم - 
دید گان نرسید . چون میدانم خرده خواهند گرفت از پش بپاسخ 
پرداخته میگویم : ما لمیگویيم : خدا هر زمان نف داد سل خاین گت ان 
رصد . چنین چیزی ما نگنته ایم و این کفتگو باین ساد کی نیست . 

فا بان وا آفرنهه وراه شوق ولی آ بین‌این نه‌انست که 
کسانی می‌پندارند . ما بار ها گفته ایم خدا آدمیات را بر گزیدة 
آ فرید گان گردانیده قیعهان را دز رف وست آنان گزاردء ُ و خرد 
بآنان داده که براهنماپی آن سود از زبان و نیک از بد باز شناسند و 
دست بهم داده بآبادی جمان کوشند » و هر زمان بینگام نیاز "یکی 
را به آموز کازی خرد ها و برای بیشرفت دادن به جپان بر می 
انگیز . 

بروایی که خدا را تیاه از این راه است . آدمیان باید 
گردن بخواست ها گر رنه رزوی از ار کف 


روشنتر ترکويم: + ارف 


۱ آهند از باوریمای خدا | اپره مندگزدند 


راهشش انش که وس و راکنار گز زارد ودست جیم داده به 
حالی گر از تفا ند ی ب4 پیروی از خرد » خود را بشاهراه 
رستگاری رسانند " وکرنه هیچگاه یمد نخواهندکردید . ۱ 


۷ 


خراباتیان بدیپا را درجهان دستاویز ساخته با فربد کارخرده 
ها گرفته اند . ما هیگو پم : چنین خرده گیری نز است .و آنگاه 
چسودی از آن تواند بود:! ۰ . چرابجای آت بجارة بدیپا 
تشه یدنله ۱ ۱ 

گرفتیم که بدیپا درجهانست. چون‌خدا کار آنهارا بشماسپرده 
که از میان بردارید چه جای ناله و کله می باشد ۱۶ . آیا این خود 
پیخردی لیست ۱۲. 

چتین انگارید که گر وهی‌را بازور در يك شوره زاری نشیمن 
داده اند آیا کدام بپتر است : آنکه بیپوده بگله و ناله بردازند و 
خرده کریپا کنند »یا اینکه دست بهم داده از آن شوره‌زار کشت 
زاری بدید آورند و جای آساکن رن پسیج کننه ۱۶ تراغ 
مک بخرد نزدیکتر هی‌باشد ۱٩‏ . 

پشآمد دلگداز مفول نتبجه بیخر دیپایی بود که از دو یاسه 
قرن بیش‌نوده ها را گر فتار خودمیداشت ۳۹ اگر بخواهيم دراینجا 
بیشر دیمای آن زمان را بنویسیم سن دراز گردد از آسوی نبازی 
جم نیست *زیرا خود هاشات نوشته و برأی آ گاهی ان باز 
" گزارده اند. این کتابها که از آن زمانها بازمانده نمونه نادانیمای 
ایشاست و میخوانید و هی دنید . 

پبینید چه بدی بیشتر از این که کسی از پیشوایان باشد و 

سرحلقه شمرده شود و چون میشنود دشمنان بی زینهار خونخو اری 
۳ تین( آوزده اند آهنك گری زکند و بکفته حودش « شبانه با 


جمعی اعزه و درزیشان * بنگریزد و زنان و فرزندان خودرا بدست 


دشمن سیارد؛ و یکجنین فش ار ننك خود نشمارد و در کتاب(۱) 
خود بنوسد و راغ ابید کاخ باز گز ارد ؟1. این تنپایك تمو نه‌است 
وصد هانند این توانیه یافت. 

فقس که بدینسان خرد و اندیشه وغیرت را کنار نپاده وهر 
دسته‌ای باهوسپاید ۳ ی رو اردء‌اندخدانانان چه‌بخشابیدی؟ 
آنان نترجه نادانیپای خود را می دیدند و بیسکناهان روا رو آنان 
می‌سوختند . ۱ 

ولی اگر پیش از رسیدن منول؛ کینه ها و پرا کندکیها را از 
خود دور گر دانیدندی 6 وهمکی بکدل ویکزبان نترهازی کقوز 
برخاستندی؛وچون آمدن مغول‌را شنبدند مردانه بجلو شتافتندی؛ 
هر آینه خدا نیز بآنان باری کردی و دشمن را نابود گردانیدندی . 
اینان چهکمی ازمفول میداشتند که حلوگیری ازآنان نتو انته ۱۲, آیا 
جز شفک زیون بیخردیهاو اد بای خود گردیدنی 1 خدا 
بچنین کسانی چه پاری نم‌ودی :۱. ۱ 

و ن نیزهمانست .۱ ک باین نادانیها و خر دیپاکه درمدانست 
چاره نينديشيم نتیجه های بسیار تلخ آنرا خواهیم دید » و می‌باید تا 
زود است بچاره کو شیم ۰ 

: ۳ را امروژ دو کار می‌باید کرد : یکی آنکه وزشد توده و 
کشور خود باشیم» وباین دسته بندیهای گونا کون وباین بدآموزی 
های سرایا یت * و باین خویهپای هست چاره کنیم و هیچگاه به 
آزمان خوش گمان نبوده و اندیشه تفه را از دل برون سکیم زبان 

(۱) مرضاد الماد. . 


4 اس 
زا کنه کی و دسته‌بندی دریکتوده ۳ روزگر فتاری بد ید آی: میباید 
اینپا را کو چك نگرفت و یبا کی ننمود . امروز نبرد سختی عبانه 
تو ده ها در گر فته می‌باید مانیز خو درا آ ماده گر دانیم‌و ور 5و ششی 
که در راه یروندی کشود می‌شود همراهی فماییم . 
وت وی افت که ]و ژوعتد اتکی جپان باشیم و با بدیپا سخت 
بجنگیم و با ژور و ستم و چیر 1 دشمنی آشکار کنیم و و دشه 
بدآموزیها کوشیم . 
و آشفتکی در جهان و این روز های بیه‌ناك بیش از همه 
۱ نتیجه بدآمو وآتشیت که از سالمای‌دراز دراروپا رواج یافته. نتیجه 
ندانستن هعنی وگن ی است . نتیجه نیودن نگ اه ات ده در 
که می‌بندارند زندگیجز این کو نه نتواندبود و آدمیان‌جزبا کشا کش 
ولبزد توانند رست ‏ 
این تخم دشمنی که میان توده های اروپایی پاشیده شده اگر 
بحال خود بماندفر نایار 1 فتارخواهد داشت وهر زان کنو ده 
دیگر ی بآهنك کینه جویی سر خواهد بر افراشت » و در مبانه توده 
های ناتوان لگدمال خواهند بود وجهانیان از آسایش بهره نشواهند 
یافت . ۳ 
ایشت‌میبانه آزوه ی ازایب تور آزمایی شود ی بانتفعان 
داد که بالا تر از این بگراه دیگری مداخ زندگانی ات از اه 
همدستی وا دادگری » راه خردمندی» که می‌بارد آن را درحپان 
روان‌کردانید ۰ ۱ نز ۱ 
اپنك دوخجوآست بزرگیس ت که می‌باید بهر دو بسکوشیم» ویرای 


رت ۲ هه 


هر دو ی مینست که ما هی‌ذویسیم . اینست از خوانن دکان‌خواهش 
و دتم که این نوشته‌ها را نيك اند بشند و بايك خرد آزاد بداوری 
پرداژنت و ا کر اس داشعک از همراعی ویاوزی باق فاسشته :: 
می‌خو اهم چنین ی بم: آن فز داخت ی که خدارا بجهان‌هست 
تست که راهی باز نماید * و این ور مردان بخرد و پا کدل 
اششت. گیگ شند. و آنپار ارو انگر دانند؛ و کنون‌هااگر ی زا 
ها پیشرفت دهیم از تک بنگیداری خود و توده خود کوشیده‌ايم 
واز این 0 ‌ دک که اکر حارة نشود تکما نت نتیجه‌های بسیار تلخی . 
را در بی خواهد داشت رها گردیده ام » و هم از سوی دیگر وا 
برای کین جهان باز و و بتوده های یر نیز باوری نشان 
داده ایم . ۱ 
می‌دانم کسانی‌ازیبدرفت آن خواهندپر ۹ بم: پیشر فت 
دشوار نیست و یکراه ساده ای می‌دارد: هر کنتی این اندازه یاوری 
کند که نخست خود را بپیراید» ( پندار زا از ند 
که هست از مخز خود دور گرداند * از هوسپای زیان ۳ 2 از 
خود خواهی و رشك و مانند اینها بپرهیزد " باین باشد که زند گی 
را با نیکی و درمتی بر برد ) و سپس باری دو تن يا سه تن را از 
آشنابان خود برگزیده وباین راه کشاند. آبا شما این اندازه یاری‌را 
دریغ خواهیدگفت ۱۶ . ۱ 
می‌ماند اینکه یکدسته همیشه دشمنی هی‌مابند و نادانی ها 
ی کنتقه: حنانکه بارها گفته ایم هی باید از آنان چشم بو شون 
خودشان واکزاشت که اکر نابالك نیستند و مفز هاشان پیکیار تیره 


مت زاس 


نگردیده دیر یا زود پشیمان‌گردند و همراهی نمایند واگر ناباك وبا 
تیره هفزلد شناخته ورسوا گر دند . ۱ 
هرجه هست بودن بدانی جلوگیر کوشش نبکان نتواند بود » 


و ما سخت پشیمان خواهیم گردید اکر.پروای ابنان کنیم و بانگیزه 
نا همراهی آنات از کوشش باز ايستیم . ما برای رهابی خود و. 
فرزندان خود هیسکوشيم * برای آن میکوشیم که روزی نناید که به 
نتیجه بسیار تلخ این آلود گیها گرفتار باشیم و اژ افسوس و پشیمانی 
پشت دست خایيم . درجنین راهی چه سزاست که یگمشت نادانان بی 
ارج جلو گیر ها اشند :۰۱ . 


سبهر 

یکی از کلمه‌هاییکه در شمر ها بیار بکار رفته ولی معنای‌روغنی 
از آن خواسته نشده کلمه < شببر» است . اين راگاهی بمعنی چرخ و 
گاهی بمعنی آسمان وگاهی بيك معنی دیکری بکار برده‌اند. درجاییکه 
هریکی از اینپا خود نام داشته است. ۱ 

ما آنچه در بارةٌ اين کلمه درست ميدانيم آنست که این‌را بمعنی 
«طبیعت> بکار بریم. زیرا کلمه طبیمت گذشته از آنکه بفارسی بیگانه است 
در جدا کردن کلمه هایی ازآن نز دشواریپایی هست . 

اینست نیاز بسیار بيك کلمه فارسی در میانست و این کلمه شود 
فارسی و بهمان معنی‌است و تنها بکار بردن و شناخته گردانیدن دربایست 
است که می باید آن‌را ما بگردن گیریم . 9 

می باید دانسث طبیعت بدو معنی بکار میرود: یکی‌معنی بزر گ‌خود 
که اینجهان ودستگاه آن باشد. دیگری بمعنی خاصیت: مثلا می گویند : 
« طبیعت فلان چیز اینست» ما سپپررا بان معنی نخست خواهیم آورد. 
برای معنی. دوم خواهش میکنیم کسانیکه يك نام فارسی میشناسند یاد 
آوری کنند و این خواهش را بیش از همه از آقای عمادی می کنیم 
که آگاهی فراوان دراین زمینه ها میدارند . ۱ : 


در بیرآمون نوشته های بیمان 


گفتگو چونه.باید کرد 
اکنون. که بنوشتن این گفتار آغاز می کنم دونامه درجلو منست 

که هریک ی گفتگویی راکه در میانه یکی از هواخواهان پیمان بادیگری 
رفته. باز می نماید . چون هردوگفتگو از راه خود پیش رفته در اين 
کفتار می آورم : ۱ 

" یکی از نامه‌ها از مراغه ازآقای نادر شکوهیانست که چهار ماه 
پیش فرستاده و در آن چنین منبویسد : « در نشستی با یکی ازعلماء 
که شماره ششم پیمان را خوانده بود با بودن برادرم گفتگو بمیان‌آمد. 
آقاگفتند پیمان مطلب را ظاهرآخوب وبقاعده گفته که امام‌اکر مرده‌اش هم 
املمء بودی یکی بس بودی » ولی از باطن‌امام نگفته ویالینکه تنعواسته 
بگوید . پاسخ دادم باطن امام چطور است وچطور در باطن مرده و 
زنده آنها یکیست 1 پیمان اگر سخن ی گفته دلیل هم همراهش کرده . 
پقول شبا پیمان از باطن امامآ گاهی نداشته ونتوشته . شما بفرمایید وما 
بدانیم و خبر دار باشیم. در پاسخ این آغاز کرد قرب ومنزلت امامانرا 
شمردن و ستايش بسیارکردن . گفتیم : اینپا دلبل آن گفته تان نشد . 
اینپادرست. ولی سخن در آنست که شما می‌فررمایید امام چه‌مرده وچه زنده 
: قادراست‌وهمیشه امام است» وهیچگاه چشم ازامت برنمیدارد . دلیل این 
چست ؛ ؛ ما می گویيم اگر چنان چیزی هست پس این آشگفتی ها 
و پراکندگیها از کجاست ۰ پس چرا باینها چاره نمی‌کند :؛ خواهش 
دارم این را برای ما روشن فرمایید . درپاسخ باز همان سعنها را باز 
گردانندند وما نیز باحترام بزر گیشان دیگر بسغن‌ادامه نداديم >. 


۳ اس 
می گویم : نيك شده که چذان پرس‌شنی رفته و نيك شده که 
گفتگو پاسدارانه بپایان آمده . من نیز سغنانی در آن باره می‌افزايم. 
اين یگی از زمینه هاییست که می باید روشن گردد و یکرویه شود . 
گر این راست است که کسانی از در گذشتگان ۳ از زندگان ادست 
اندر کار های خدا میباشند باید همه آن را ببذیرند و پروای آنکسان 
کنند. و اگر راست نیست باید همه رها کنند و دیگر نامش را نبرند 
نغست می باید دید آیا کسانی از آفریدگان » چه از امامان 
شیعه و چه از دک چه در زمان زندگیشان و چه پس‌از مردنشان؛ 
. دستی در کار های خدا نوانند داشت ؟ ؛ مثلا به بیماری پبود توانند 
فا فان و ی . کفایفن وید تقد آورد ؛ ؛ . ما می پرضیم 
آیا چنین چیزی را توان پذیرفت .. آیا این همان بت پرستی نیست ؟ 
همان بیدینی نیست ؟!.. آخر خدا را چشده 3 کارش را بدیگسران 
سپارد ؟؛... چشده که برای خود دستیار و یاور گیرد ۰:۶. آیا خدا 
فلان فرمانرواست که خودش کارهایش را نتواند » و يا بپوس کسانی 
بل غرد توهش .ی هیکین قووه "گرذانه 31۴ 
میدانم خواهند گفت : اینان میانچیند . می گویم : این بهانه 
ایست می آورید . این کتابپانان در دست ماست و مانيك ميدانيم که 
چه باور هایی در بارةٌ امامان می قاری . از آن کذشته این نیزغلط 
است . این نیز بیدینی است . خدایبکه می بیند و می شنود و می‌داند 
بااو چه جای میانجی داشتن است ؟!.. شما خدارا چه‌مینداوید که میانجی 
به نزد او می برید ::.. مگر خدا صمدخانست ! مگر یمور لنگ‌است؟! 
چرا بزشتی کار خود پی نمیبزید .. 
دوم می باید دید تا کنون ۳ داده که یکی از ۳ امامان با 
از دیگران دستی از مردم گرد و يك نمونه ای از کار آنان درمیان 
باشد ؟.. یه چیزی ۳ رو داده ؛:. آیا در داستان دلگداز مفول 


ورن 


که فریاد بیچارگان از هر گوشه بلئد می شد 1. یا در کشتار های 
مود هافر باد. و له از شپر ها بر میغاست »؛ یا ذر داستان ازيك 
که درمشبد در زیر بارگاه امام چندین هزار بیگناه را خونربشتند؛؛. 
با در کشتار آسوری که از خانه‌های ارومی ناله و فریاد زنان و دختران 
بلند می شد .یا در خشکسالی ها که بارها روداده و هربار گروه 
انبوهی را بخاك کشیده ::.. آخر در کدام داستان يك دستگیری از 
آنان دیده شد ه که شما بگواهی آورید ؟ . 
. باز اگر يك توده بسامان و سرفرازی می‌بودید کسی می‌توانست 
پندارد که از < فیوضات باطنی > آنانست . سجن دو اینجاست که آن 
هم .نیست و بگفته آقمای شکوهیان اینپمه پسراکندگی و آشفتگی در 
میانست ِِ 

چنان باوری می بایست يا دلیلی از خرد با خود دارد که مردم 
تا گزیر شده بپذیرند » ویاداستانی رو داده و کسانی بادیده دیده باشند 
وناچار باو رکنند. در جاییکه هیچکدام نیست چگونه آن را می‌پذیر ید؛»؛ 

می گویند : پس اینهمه علماء و مجتپدان نفپمیده اند !.. می 
کون ان تاموتا موادت کیت که بای 
آدمیان دین باید ۰ وگرنه چه علماء و چه عامیان گراه گردند و اژ 
رستکاری بیرون افتند . ْ 

میگ ید : پس آن امامان چه‌بوده. اند 4. میگویم : امام بمعنی 
پیشواست . آنان هر یکی در زمان خود و برای پیروان خود پیشوا 
بوده اند . ولی امروز وبرای شما هیچی نیستند. امام بآن معنی‌که شا 
می شناسید هیچ نبوده و تغواهد بود و شما می بایدِ ییکبار از اين 
باورها باز گردیه. » باز گردید واز خدا آمرزش طلبید. این را آشکار 
می گویم که جای هیچ سغتی با نماند . 

شا را چشدهکه خذای زنده جاویدان راکه آفرید کار جپانست 


و اس 


ورشته کارها هبه دردست او می‌باشد بدیده نمی گید ید ۰ ود رگذشتگانی 
را که امروژ جز نام نشان دیگری از آنان در میان نیست بدیده 
می گیرید ؛ ؛ 

برخی می گویند : چه زیان دارد که مردم چنین باوری درباره 
در گذشتگانی دارند؟؛.. ميگویم : چه زیان میداشت که مردم قریش‌دوبارة 
لات وهبل آن باورهارا دارند ؟؛.. چه‌زبان میداشت که مسیحیان درباره‌مسیح 
آن باوررا دارند؛؛ يك چیزی همینکه دروغاست سراپا زیان باشد. این 
خود خدا را نشناختن واو را کوچك گرفتن است » از آنسوی شما اگر 
نمیدانید ما نيك میدانیم که چنین باوری زیانپای بزرگسی وا .در بر 
می دارد و بی گمان یکی از انگیزه های در ماندگی توده این مسی 
باشد . ما زیان های آن‌را در جای دیگری بگشادی نوشته ایم(۱) ودر 
اینجا فپرست وار ميشماريم . 

نعست : این کسان چون دین‌را شناختن آن چندتن و دل‌بستن 
بآنان مي شناسند و رستکاری خود را در آن می تشدارند. 6 اشت 
پاکدلی و درستکاری و غیرتمندی و ستوده خویی و نیکو کاری و 
ماننه اینبا که بسیار ارجدار و بسیار بزرگست ارج نمی گزارند .مثلا 
دستگیری از گرسنگان نمی کنو بولپا وا پرداهتة بز یارت می رو ند 
و يا روضه می خوانانند . : ۱ 
دوم کار زند گی را ست گرفته پروای کشور و توده و این 
چیز ها نمی کنند . کسانی را که جبز نام هیچ نشانی از ایشان در 


میان نیست و در روز صای سخت یکه‌ترین باوزری با دستگیری ا زکسی 
وک ان ود فا وبا اي کارا خروم را قرا ینت 


داده اندیشه خود و فرزندان خود را نمی نمایند . گرداننده جپان‌خدا 
)۱( گفتار ‌ خرد گر یبای حقیف تگو و پاسخ آن » درشماره 
های سال پنجم دیده شود . 


یز کاس 
وآین او اینست که مردمان همدستی نمایند وبکوشند و برای جل وگیری 
از دشمنان آماده گردند . اینان دا را فراموش ساخته و بآیت او 
پشت پا زده "چنین می پندارند که امامان اینان را نگه خواهند داشت 
و با اين پندار بسیار کج خود را آسوده می گردانند . 

پبینید اندازه‌گمراهی را : امامی هست ناپیدا و رشته همه کارها 
آدر دست اوست ‏ علمایی در نجف جانشین او می باشند »می بایدخمس 
و وکات خود را بآنان رسانید . تنها کاریکه می باید کرد اینست و 
دیگر هیچ .. با اين گبراهی بسیار رسوا خود را از توده کنار می 
گیرند وبا کوششهاییکه در راه نگپداری کون و آبادی‌آن کرده میشود 
آز درون دل دشمنی می نمایند : و بصد‌ها کار یکی که کرده شود ارجی 
نیبگزا ند : 

سوم چون می پندارند آفرش جبان بپاس آن امامان بوده و 
دیگران از ۳۹ هستی آنان بهستی رسیداه اند است. هیه. بانان و :من 
گذشتهای آنان پرداخته و داستائپای هزار سال پیش را هميشه زنده 
و در برایر چشم نگه می دارند» واینست از زمان خود و ازآنچه در" 
پیر امون خودشان رخ میدهد نا آگاه می مانند و ایثپا را چنانکه هست 
در نمی یابند . بارها گفته ایم : داستان اینان داستان آبکس است که 
چشش تا بیکفرسنگیکار کند وآنچه در آبادیپای بسیار دور رومی دهد 
بشد سد و دریابد . ولی از پیامون خود آگاه نباشد و چاه را در 
زیر پای خود در نیابد. . چنانکه يك آدمی بدینسان شاینده زندگانی 
ثیست » اینان نیز شاینده. آن نمی باشند . 
یر ان یواست و اه کرداه وی وان اه سل 
پیکبار کج گردیده فا نز وی یراع اعی عم دز 
رفتاری که با ما می‌کنند اندازه تباهی. شان بپتر پیداست . 

بارها گفته ایم مابرای دین استوارترین بنیاد راگزارده ایم. زیرا 


م۷٩‏ - 
معلی درست آن را بدست داده ایم . چیز هاییکه ما دین می نامیم 
هبه راستی است و همه بسود جپان میباشد . کسانی اگر بغو اهنديك 
ایراد بآن نتوانند گرفت . چنین کاری در تاریخ دین بیمانند است و 
ما اين را هنگامی انجام داده ایم که دانشپا پیشرفت بی اندازه کرده 
و هیاهوی مادیگری بپمه جا رسیده و دین بسیار زبون شده بود . 
هنگامی انجام داده ایم که در جپان چند گونه اندیشه برای زندگی 
بدا شده و از هراندیشه ای صد ها و هزار ها دانشمندان .هواداری 
می نمودند . 

کنون دینداران چه این کار را از من شناسند و یا بخواست 
زا دانند بپردو حال باید خرسندی نمایند و همدستی و ناور گنت 
ون هاامیدینيم. کسانی ‏ دشتی ی شایته با پایق نم که ما اد 
از امامان ایشان نمی کنیم نا کف شیمی همراهی نشان نمی دهیم . 
بلندی ام‌خدا ۰ ورستگاری جپانیان » و آبادی جهان ؛ همه درنزد آنان 
بدازح آست وقیا تیه اریدستگاهی کرک که درتدآ رها مود 
برای امامان چیده‌اند . 

برخی از آنان بکارهایی میپرداز ند که‌جز دیوانگی تون مرو 4 
مثلا سغنانی راکه مامینويسيم میگوبند: « در اخبارهم هست ». دروغ 
بای بزرگی را برخ مامیکشند . شما نيك اندیشید که اینان چه‌نتیجه 
ای ازاین کار خود میخواهند . یکبردی باخرد باید هرکارش برای‌يك 
نتیجه باشد . شما ازاینان پرسید چه نتبجه‌ای ازاين کار میخواهید ؛ 1.. 
چه‌سودی ازاین مردم‌آزاری. چشم میدارید ۰۰۱۲ ای‌دروغگو ۰ اگراینها 
دراخبار هست چراعلماتان نمیگفتند!؛ چرا خواروزنون خودرا بگوشه‌ای 
کشیده دربرابر هیاهوی اروباییگری ومادیگری خاموش مینشستند ؟ !.. 

نك بدان میماند که بشپری دشمن‌ر وآورده وهبه خاندانپار ام فر 


گر فته. وشما که با کشا منت بهم‌داده بجلو گیری میکوشید وجنگ‌سختی 


رم وج 

میکنید ۰ درگرماگرم کار ناگپان یکی از پشت سردامن شما را بکشد 
وچون و گرد نت ببینید چنین میگوید : «اين تفنگی که دردست شا 
است فلان خویشاوند من ساخته است !> این‌را میگوید وبغود میبالد . 
آیا شا باین‌مرد .هوسباژ چه خواهید گفت ٩۶‏ . 

ببینید : دانشها پیش رفته ومردمان همگی از آنبا سود میجویند: 
صدها نا دانسته‌را بیداننده زمين وآفتاب وستارگان راببتر میشناسند » 
افزارهای شگفت‌انگیز میسازند ۰ زندگی را با شکوهتر میگردانند » 
کشور خودرا آبادتر ونیرومندتر میگرداننده کسی‌اگر دینداراست ازهمین 
دانشپاتوانایی ودانایی خدارا هرچه بپترمیشناسد- هردسته‌ای ازراه دیگری 
از آن دانشها سود میجویند . ولی‌اینبا تادیری ایستادگی مینمودند ومی 
چنگیدند : «اینها بااحادیث مخالف‌است» ۰ «معصوم چنین خبری‌نداده > 
و کنون بر گشته چنین میگوبند : «اینپا تسام دراخبار هست» »و آنگاه 
میگردند وا کتاببا يك‌حدینی پیدا میکنند و آغاز وانجامش رامیاندازند 
ویکچایش را که اندك نزدیکی باخواستشان میدارد یابا گزارش توان 
نزديك گردانید گرفته وبرخ جهپانیان میکشند » و یکچنین باژبچه خنگی 
را ق میشناسند . ۱ 

ما ازاینپا داستانهایی دیده‌ايم که نوشتتش‌را دوست نميداريم. ولی 
از آنسوی می ینیم تاننويسيم چاره تخواهد شد واینست ناگزیرگردیده 
برخی را می نویسیم : 

مردی از قم گفتاری فرستاده که ما در پیمات بچاپ رسانیم : 
تار شچه زند گانی شاه سیداحمد > . می‌نویسد : فلان هنگام بقم آمد 
و فلان اندازه زندکی کرد. < عنين نود و دوچشمش نیز از آبله تبا 
گردید» آنگاه می نویسد: «اشخاصی که بمرض سختی‌مبتلا باشنده چون 
بمشهد او ملتجی شوند و توسل جویند شفا یابند > . 

مردیکه در زندگانی خود بدو درد بدی دچار بوده و چاره 


- ود - 
نمیتوانسته دانسته نیست چگونه پس از مردن بهر بیماری بپبود می 
دهد؛۱.. آیا اين نرو درو از کجا پیدا شده ؛ ؛.. چنین گفتار بسپار 
یوج و بیمزه و بیخردانه را مینویسد و میفرستد که ما در پیمان‌بچاپ 
سارک اهتنا اش انیس تر ای و راهان سعتلرد ار 
می آید و می نشیند و هسرانه با من گفنتگو می کند و از خدا 
و دین و زندگانی سخن می راند و هرگز گمان کمی بود نیبرد. 
از آن عالم مراغه ای خشنود باید بود . در برابر نوشته های 
ما بسغنانی پرداخته . اين نشان نیکی اوست. هستند بسیاری که بکینه 
و دشنی بر میخیزند و از زباندرازی و دروغ باز نمی ایستند» و اننها 
را در راه آن کیش خود سزا میشمارند . 
عرخی هس که ستاق زوا اف سان فشت ان نله او 
کنون شا اگر در بارٌ خدا بپرسید و دلیل برای هستی او بخواهید 
همان نوشته‌های پیمان‌راخواهد گفت. اگر از روان وجاویدانی آن‌گنتگو 
کنیة خف نوشته های مپنامه را بمیان شواهد آورد. در هر زمینه که 
بغواهید جززگفته های مارا نخواهد گفت . کسبکه همه دانشش ازمهنامه 
است بارها دیده‌ايم همینکه یکچیزی را نبسندیده نامه های تندی نوشته 
و بی فرهنگی دری نگفته . 
بارها از خود پرسیده ام : این مرد از ما چه میخواهد ؟! چرا 
اين اندازه گستاخی و بیشرمی مینماید ۱۶ .. این اندازه نیکی ناشناسی 
و خیره رویی در آدمی چگونه تواند بود ..!٩‏ سپس اندیشيده ام این 
مرد چون امامانی را همه کاره جپان »و خودرا بسته آنان میشناسد + 
بپین‌پشتگرمیست که چنین گستاخ و خیره رو گردیده» و خود در راه 
بزرگ کرداین آن امامان هر بدی را نبك میشمارد . اینان کسانیند 
که در کتابپاشان نوشته اند : « روز قيامت ولایت امرالمومنین را در 
يك کفه ترازو و عبادت و اعمال ثقلین را درکنه دیگر آن گزارند 


وی ی 

و کفه ولایت سنگین‌تر باشد > کسانیکه نرازوشان چنین است چه جای 
شگفت است که اینبنه کارهای گرانمایه .پیمان را بچیزی نشمارند و سر 
" هر ایراد بغردانه‌ای از در بیفرهنگی ۳ 

شاتنپا این داستان د«ولایت» را گیرید.. آیا این دستگاء خدا 
۳ زدن نیست 4!. . آیا نك وبد وپاداش وکیفر را ازمیان بردن 
نیست ؟؛.. مردمی که با چنین اندیشه کجی بزرگ گردند آیا توانند 
راست و دروغ و يكك و بدرا از هم شناسند .۱٩‏ آیا توانند به کار 
های بزرگ و نيك کسان ارج گزارند ؛.. آبا توانند در. زندگی‌رستکار 
گردند؛؛ .. این بیخردی چه جدایی میدارد با آنکه يك دروغگویی لوحی 
قشاق ی ان مات نا این لوح را بغواند مزد صد 
شیید ياید » ؟1 . 

مردی بارها نزد من اد و در باره کی ۱ 
و گله ننوده ؛ و پس از همه می بینیم چذین میگوید :« آقا شما کیش 
ما را جدا از اسلام میشماریده؛ .. اينکه همان اسلام است و ماهم که 
موحدیم . نهایت امیر المومنین چون زحمت بسیا رکشيده ازو قدردانی می . 
نماییم > چون نیتواند دل از گمراهیهپای خود بکند میپندارد با پرده 
کون و فزوخگونی. جازه توا کرد وضتها کوش که دروران شک 
توده کرده شود در پیش اینپا هیچمت و پس از هزار و سیصد سال 
میخواهد از زحمت های امیرالمومنین ارجدانی نماید . بدبعت می پندارد 
زندگانی بازیچه است که هر چه دلش خواست کند و يك ناسی نیز 
پرفتین. کنارف 2 

اینپا را در پاسخ کسانی مینویسیم. که ی < چه زیان‌دارد: 
اگر مردم بامامانی باور دارند ۶؛ .. میگویم : اين زیان را می دارد 
,که بت پرست میگردند وخدا شناس نمی توانند بود. این زیان رامی 
دارد که به پندار های بیپوده ای دل بسته و از زندگانی و همه چیز 


2 


باز می‌مانند و خوار و زبون میگردند . این زیان زا میدارد که به 
تیکیپاییکه کرده ات بت مج گزاشت و راست و دروغ از 
هم نمی توانند شناخت . اینپا زبانهای بسیار بزر کیست . ۰ 

آن پرسش که آقای شکوهیان از عالم مراغه‌ای کرده بسیار بجا 
بوده . از اين پرسشپا و گفتگو ها همیشه بایدکرد: اینپا باید بمیانآید 
"واين بندارهای پوده تکانی خورد. چیزیکه هست باید از چخش خود 
دای ود ای مان وه باندا ویر [زدسک اف : ۱ 

دیگری از نامه ها از آقای مپدیه از تبریزاست که برای یکی 
از دوستان خود در تهران فرستاده ودرآن چنین "مینویسد: « دیروز در 
نشستی صحبت ازییمان بیان آمد .کسانی چنانکه عادتشانست بد گفتند » 
جوا یی با عزی یز ارخانیا کب فراع ازرا سقاوه و ار 
را قبول دارند یانه ... اگر قبول دارند قرآن میگوید نوح اینقدر 
عمر کرده عیسی هنوززنده است عصای موسی اژدها شده. دراینصورت 
امام غایب هم درست است . و اگر قرآن را قبول ندارد و یاکلام خدا 
نمیداند آنرا بنویسد. گفتم پاسخ این را داده است و شما خبرندارید. _ 
در هم شباره آخر اين موضوع را نوشته است .شما با منطق کار 
ندارید . شما با منطق دشمنی می کنید» با.اين دلیل که نوشته های 
یمان را مرتبا. نیخوانید و از دهان این و آن چیز هایی شنیده اید 
که با ناقس است يا غلط . با اینحال در اینجا و آنجا نسته هایپوی 
می کنید. . من بایستی جزاب ندهم . جواب شنا آنست که یا پیمان را 
بخوانید و با هیچ تکویت .این رفتاری که اکنون دارید عاقلانه نیست» 

ميگويم : بسیار پاسخ بجایی داده شده .آن "حاجی یکتن نیست. 
یکدسته رفتارشان همینست که بی‌آنکه پیمان را بخوانند بد گویی 
ومن میخواهم بگفته های آقای مهدیه, چند سخنی بیفزايم : 

نخست : هفت سالست ما بدینشان می" و ی 


2 

هر که را سخنی هست بئویسد » و دربرابر چنین کاری یکدسته تنپا بآن 
بس می کنند که دور ایستند و بدگویند و زبان درازی نمایند . من 
پرسم : آیا اين بدی ثیست ؟۱مردم آزاری نیست ؟! .. بپتر است .از 
خودشان بیرسیم : آقای حاجی ؛ آیا اين‌رفتار شما دور ازآیین آدمیگری 
ثیست ؟ ؛ .. ۱ 

اینان ه رکدام پنجاه باشصت سال میدارند وخودرا دانا میشمارند؛ 
ولی ای کاش از همه دانشپا تنها اين داشتند یکه گردن نگزاردن 
براستبها از بدترین گناهپاست . 

اینان یکدسته‌ای هستند که‌بپمه چیز از کشور و توده و قانون 
و میین دوستی و کوشثپاییکه در راء نپرومندی کشور کرده میشود 
ریشخند می‌کنند . تو گویی یکدسته بیگانگانیند که‌از بییون باین کشور 
آمده اند و اینست بپرچیزی می خندند . خواهید کف پس خودشان 
چکار میکنند ؛ . . میگویم : ملا بازی.» سید بازی » یکرشته نمایش 
های دیندارانه ریایی » پس از همه خود خواهی ۲ خود فروشی ۰ این 
ورف خود تاریخچه و داستانی میدارند که مارا در ایئجا فرصت ۱ 
ثیست و امید مندیم سال دیگر در یکی از شماره ها آن را بنویسیم. 

دوم آقای حاجی دستور میدهد که ما یا قس‌آن را نپذيريم و 
با داستان امام ناپیدارا هم پذيريم. چه دستور نابجایی ؛ کسیکه‌کالایش 
تنپا خود خواهی و گردنکشی باشد » و با داشتن مایه اندکی خود را 
دانا شمارد: و در اين هفت سال که ما پیمان را مینویسیم و صد راز 
ارجداری را درباره دین و خدا و جبان بی پرده گردانيده‌ايم بغواندن 
آنها نزديك نیاید ناگزیر انداژه فپسم و خرد او این باشد : < یا فلان 
افسانه را پپذیرید یابگویید قرآن هم دروغ است >. دوباره هیسگویم: چه 
دستور ناسزایی . ۱ 

بیش ازاین بنکوهش نمیپردازم » و چون جایش رسیده میخواهم 


ما 
دربارءٌ قرآن و اين بغش آزایه های آن سخنانی نویسم . در این باره 
يك تاریجچه و داستانی هست ۰ و پس از آن مي باید اییکرشته سخنانی 
که بسیاز دربایست است در آیم . ۱ 
اما تاریخچه : درهشت يا نه‌سال پیش که من میخواستم بکوشش 

آغاز کنم چند دشواری در پیش می‌بود که می باست آسان رده : 
یکی ازآنبا هیین‌بهش آیه های قرآن ( داستان عصای موسی‌وزنهگی 
نوح‌و مانند اینبا ) میبود . 

ما میخواستیم مردم جپان را بشناسند و هرچیزی را چنانکه‌هست 
بدانند ». و یکی از گنتگو ها این خواستی بو دکنه: « نظیت. عارعان؛ 
خداست ؛ و آیین طبیعت را خدا نهاده. اینست میباید آن‌را شناخت و 
هسشه در کارها بدیده گرفت و بچیز های بیوت از آیین طبیعت باور 
نداشث ودر کارها دل بآنپا نبست». این يك زمینه بسیار ارجداری‌بود 
که می بایست ما روشن گردانیم . از آنسو میدیدیم یکرشته داستانهای 
دون از آیین طبیعت در فرآن آورده شده و ناگزیر دشواری بدید 
هی . اه ۱ 

می بایست پیش رویم تا ايکايك دشواریپا آسان گردد و گام 
بگام پیش می آمدیم. لیکن در سالپای دوم وسوم پیمان کسانی‌را دیدیم 
که همینکه چیزی را با فهم خود ناسازگار می یابنه ایراد میگیر ند . 
ما ميگفتیم : بیرون از آیین طییت‌چیزی نتواند بود ۰ اینان آن داستان 
های قرآن‌را دستاویز گرفته بایراد میپرداختند وگاهی تندیپا مینمودند . 
دیدیم داستان بس شگفتی است : کسانیکه خود چیزی نمیدانند و کاری 
نمیتوانند بما دیده بانی مینمایند. بدینسان که از نوشته های پیسان‌هرچه 
را که بدلغواه خود می پینند خشنود میگردند و هرچه را که بدلغواه : 
نمی پا شم و دی مییرداوند.. دیديم. اینان میقهارند. که: ما برای 
. پیشرفت پندار هاو باور های آنان ميکوشيم . 


ی 

خواستیم اند کی بیدارشان گردانیم . چگونگی را باز نمودیم که 
يك‌دشواری بزر گی‌درمیانست » و پيشنهاد کردم که کنونکه شماننیگزار ید 
ما از راهش گره را بگشاييم و پیاپی خرده میگیرید پس خودتان پاسخ 
دهید» و یکسال برای‌این کار فرصت دادیم . اين بار دیدیم بدترنمودند. 
زیرا پیمان‌را بدخواه قرآن‌ستوده بیشرمانه بپیاهوی برخاستند. وا روضه 
خوازای واه و نافیم ید کویرا شودن.: عردانکه کاگر اهران 
تنشان گرد آیند يك گفتاری همچون گفتارهای یمان نتوانند نوشت خود 
زا هار ره فتاه ایکا سا 
۱ کسانی بسخنانی برخاستند که جز نمونه نافهمی شان نیست . مثلا 
روبماگردانیده چنین گفتند: < آباداستان عصای موسی دروغ است؟؛ .. پس 
پیشبر دروغ گفته ۱.. > نادانان نمیدانستنه که این دشواری‌را ما پدید 
نیاوردهایم و خود بدید آمده ؛ و از آنسوی دنبال کته ان کسانی هی 
بافند که به پیغمبران باوری نمیدارند و شما که از این راه میآیید و 
چنان پرسشی می‌ندایید بیباکانه پاسخ دهند: «آری دروغ‌گفته > 

۱ کسان دیگری باناریخ و دانشپا" دشمنی آغاز کرده وچنین گفتند: 
« غلط کرد علم » غلط کرد داش ,> واین ندانستند که جدای یکه 
میانه دین با دانشها باشد نتیجه آن از میان رفتن دین خواهد بود و 
بدانشها زیان نشواهد وید 

دیدیم اینان بهیچ چیزی پابندی نمی نمایند و کسانی نیستند که 
گرهی از کار بگشایند و اگر نگشادند باری بغاموشی گرایند . بهتر 
دانستيم که آنان را بغودشان واگزاريم و راه خود را دنبال کنیم 
و این دشواری را نیز آسان گردانيم . چيزیکه هست برای ای ن‌کارمی 
بایست از يك راه‌سیار دوری آغاز کنیم و گام بگام پیش آییم‌تابر سیم 
بآنجاکه این‌ها آسان گردد. گشاده‌تر گویم : میبایست معنی بیار چیز 
ها را دیگر گردانیم تا یه نتیجه رسیم و برای این کار برمان درازی 


اوه ند 
نیاز میداشتیم . 

سغنرا با مثلی روشن گردانیم , صد سال پیش درایران همگی 
عاییان و برخبی از باسوادان در بارة گیتی چنين پنداشتندی که يك 
زمین است که همواز میباشد وروی آن آسمانپاس ت که یکی بروی دیگر 
نباده شده . زمين را روی شاخ يك‌گاو ؛ و آن کاو را روی پشت 
يك ماهی ؛ و ماهی را بروی آب دریا شناختندی. پیداست که این‌بندار 
ها یبا میبود و دانش وین تاره شناسی آن را از ميان برد. 

سغن در اینجاست که در صد سال پیش اگر یك. دانشوری با 
کسانی از عامیان نشستی و چين خواستی که آن پندارها را ازدلپای 
آنان بیرون کند و بجای آنها آ گاهیهای نوین "را بگزارد چه کردی .. 
آیا توانستی در يك نشست این کاررا بایان رساند ؛. بیگمان نتوانستی, 
زیرا برای این کار ناگزیر بودی که بعش بررکی از ستارء شناسی 
تویزیوا بایعان: باه ده و با دلیل ومتل, روشن گرداند و تباث بقهناندا: 
وبرای این‌کار زمان بسیار بایستی . ازآن موی شنو ند گان‌هم بآسانی و 
دریکبار نتوانستندیهمه آن آگاهیپا را فرا گیرند و پذیرند» بیگمان 
ناآشناییپا نمودندی و ایستادگیپا نشان دادندی. ما فراموش نکرده ایم 
که در سی سال پیش که ستاره شناسی نوین تازه رواج میبافت و سخنانی 
از آن بزبانها افتاده بود کسان بسیاری در ایران آن دا باور کردت 
نبیتوانستند و در بسیار جاها در میمائدند . مثلا چون ميشنیدند که گفته 
میشود ومین بچیزی تکیه ندارد و همچنان در فضا میچرخد نیذیس‌فه 
میگفتند: < آخر چگونه در فضا ایستاده و نمی افتد :! »> يا میگفتند: 
« اگرمیچرخد پس چراما نمی فهسیم ۰.۶ > وچون ميشنیدند که زمین: 
گرد است و در اینجا که ما هستیم در آنروی زمين نیز شپرهاهست 
و دریا ها هست بر آشفته میگفتند : « آخر چگونه آبپا نمیریزد؛ ! 
چگونه آن آدمبا سرنگون ایستاده اند و نمی افتند::» هنگامیکه گفته 


میشد زمین بگرد خورشید میچرخد پرخاش کرده میگفتند: « این را 
که دیگر با چشم می بینیم که آفتاب بامدادان بیرون میآید و میگردد . 
و شأمگاهان فرو میرود > گذشته. از فهمیدن و دریافتن سالپا زمان 
میخواست که اینپارا در دلهای خود جادادن بتوانند . آن داستان کاو 
و ماهی و آسمانپای هفتکانه چون يك چیز های عامیانه وآسانی میبودو 
گیتی‌را همچرن ؛ يكك سرای بلند هفت طبقه‌ای نشان میداد بآسانی فهمیده 
وپذیرفته بودند » 1 برای فیمیدن این آموزاگهای نوین دانشی زمان 
ببیار میغواست وباآسانی نمی توانستند فهمید . 

آن جستار ما از هر باره‌مانند اینست . یکرشته پندار. های عامیانه 
. در باره خدا و کار های او و دربارة بر انگیعتگان در میانست.اینان 
چنن میدانند که خدایست در بالای آسمانپا نشسته و از آنجا بزمن 
فرمان مبراند؛ و بکه‌ستگاهی آهمچون دستگاه ان خودکامه می 
دارد «فرشتگان نزدیکان و درباریان و کار کنان او میباشند» ودرزمانپای 
باستان هرزمان که میهواست" یکی را به پیشبری بر گزبند فرشثه ای 
نرد اومی فرستاد و چگونگی‌را آگاهی میداد و ازآن هنگام برده مبانه 
آن بر کزیده با خدا برداشته شدی که پیابی فرشته آمدی و رفتی و 
پیام آوردی » و آن برگزیده هرچه خواستی از خدا طلبیدی و هرچه 
خواستی پرسیدی» همه دانشها در دل‌او جا گزیدی؛ و خود توانا بودی 
که اگر خواست مرده ای را زنده‌گرداند» و آب از میان انگشتانش 
روان گردد » و آفتاب را پس از فرو رفتن بازگرداند. اینست کوتاه 
شده باور این که در بارة خدا و فرستادگان اوهست ؛ و این هنوز 
باور های علماو درس خواندگان میباشد . عامیان باور های بیپانس از" 
این میدارند . ۱ 
۱ مأمیباید همه اینپا را دیگر گردانیم . اینهپا را برداریم و بجایغان 
یکرشته راستیهایی را که از روي دلیل و فهم و خرد میباشدبگز اریم. 


له 
مثلا دربار4 خدا_ما.اورا از سنجش این جپان ميشناسيم وتتها این‌اندازه 
میدائيم که هست و یگانه است و دانا و تواناست و این جبان را بی 
آنکه دستی از فرشتگان و دیگران درمیان باشد میگرداند؛ و جایگاه 
" او نیز آسمانبا نیست و مانميدانیم در کجاست ۰ و این جهان‌را که آفریده 
خواستی از آن میدارد. ما میگویيم :می‌باید از راه سنجش جهان‌یش 
زفت وآنچه دانسته مشود دانست و هیچگاه چبزی ازیندار خود نیفزود. 
در بارة برانگیعتگان گفته های‌ما بسیار دورتر از فهمیده هلی 
دیگرانست ۰ بر انگیغتگی یکی از راز های طبیمت است ومی‌باید آن 
را پذیرفت » ولی داستانش نه اینست که گفته میشودو ما آن‌راروشن 
خواهیم گردانید. همچنین در دبگر زمینه‌ها ما سخنان دیگری میگوییم 
برای دوشن گردانیدن اینپا زمان درازی می بایست و همه در 
تکفا فان بوف ماو ای کار بنویسیم و نه شنوندگارت 
توانستندی در یکبار فرا یرنه و بفهمنده و از آنسوی برای پذیرفتنو 
در دل جادادن نیز زمان دربایستی. ۱ 
اینست ماگام بگام‌پیش می آییم ۰ و با اين پیشرفت آن‌دشواری 
های قر آن نبز آسان خواهد گرفنه و چگونگی آنها دانسته خواهد ۱ 
:دا گر خو انندگان دریاد می دارند ما نوید داده بودیم امسال اینپا را 
روشن گردانیم . نپندارند که آن نوبد را فراموش کردیم و بکار 
"نبستیم .۰ چنین نیست و ما بلوید خود کار بستیم و با اين گامپسا که 
بر میداریم معنی درست بر انگیغتگی و دیگر چیز ها روشن خواهد 
گردید و آن دشواریپا نیز آسان خواهد بود. ۱ 
کنون خواست ما دو چیز است : یکی اینکه .این داستانها که 
در قرآنست از دشواریپای آن میباشد ( بگفته خود آن ازمتشایهانست) 
که چنانکه در جای خود گفته ایم می باید بآنها پاسخ دهیم ودشواری 
را از میان. برداریم. .و این بسیار نابجاست که کسانی باینپا دست‌باز‌ند 


ار هس 

و آنها را برخ جپانیان بکشند . ما بیغنبر بزرگوار اسلام وا براسد 
می‌داریم. ولی این دلیل نخواهد بود که آن‌داستانهارا دستاو یز 
گیر ند .ما امروژ در برابر خود چیز های دیگری هم میداريم . همان 
داستان < شاختن آین طبیعت ودر کار های خود آن را بدیده گرفتن 
و بچیز های بیرون از آیین طبیعت دل نبستن > که گفتيم يك داستان. 
بسیار بزر گ. و ارجداریست» و یکی از بنیاد های کار ما شمرده‌ميشود. 
یکی از گامپایی که مبان توا تشن «برداشته؛ اقوق هبت: کار استع:: 
اینست میگویيم می باید گفتگو ازآن آیه ها را بیکبار بکنار نپاد . 

۱ دیگری اينکه مارا از قر آن جدایی نیست. ماهمان رامرا میدویم 
که قرآن رفته است . همین اکنون‌که این جمله ها را مینویسم نامه‌ای 
از یکی از خوانندگان یمان ( آقای‌نور محمدی ) رسیده که در میان 
شغنان خود. می نویسد : «پیمان زبان قرآنست 4 . این جمله براستی 
نزديك است و هیچگاه جدابی میانه قرآن وپیمان نتوان بنداشت.چیزیکه 
هست قرآن را هکس نفهمد . امروز با این کجی فهپمیا و آشفتگی 
اندیشه ها قرآن خوانان معنی درست آن‌را نمی فپمند و نتوانند فپمید » 
و اینست کسانی کج فهپمانه جداییپا میانه آن باپیمان میپندارند. 

یکی از کار همای بسیار بایا و بجا اينست که در بار قرآن 
عیچ کفتگوافین نشود ۰ و این کسان که بدستاویز قرآن اپراد ها می 
گیرند وبگفتگو می پردازنه پاسخی بآنان‌داده نشود؛ واین‌را چند انگیزه 
است : ۱ ۱ 

نعست این کسان راستی را یرو قرآن نمی باشند . ما نيك می 
شناسیم که اینان کیستند و چه باورهایی میدارند.. اینان قرآن را دست 
افز اری برای . پیشرفت نادائبپای خود گرفته اند و آن را سب رگردانده اند. 
اینان از قران آنچه راکه بسود خود بابند پذیرند و آنچه راکه بزیان 
خود ینند بگزارش کشند و با پاسخ دهند که ما عمنی قران‌را تثوانیم 


هه 

فپمیه . دز همان" گفتگو ها باییمان نك آزمودیم " ما گفتیم فرآن از 
زبان. پیفبر اسلام آشکاره میگوید: «لااعلم‌الفیب > اینان بیدرنگ و 
کستاخانه‌بگزارش پرداخته و چنین پاسخ. دادند که خواستش < لاعلم- 
الغیب من‌عندی > است . در باره‌نیارستنی ها نیز همین رفتاررا کردند. 
یغبر اسلام که آشکاره از نبارستتی ها یبزاری می نمایه و ما آنآیه 
هارا یادآوری کرديم بی درنگ پاسخ دادند که خواستش آنست که 
بائیوی خود چنین کارهایی ننیتوانم ۰ این رفتار گستاخانه‌ایست که اینان‌با 
قرآن مینمایند. 

اینان چنانکه خدا را زیر دست پرستیده های خود گردانیده‌اند 
با قرآن نیز آن رفتاررا میکنند . ۱ 

دوم اينان قر آن را نی فیمند . دلیل این همانست که در بالایاد 
کردیم . قرآن از زبان پیغمبر میگوید : « غیب نمیدانم > و بار ها از 
نیارستنی بیزاری نشان میدهد . با این آبه ۳ آشکار چند باره ؛ آنان 
در کتاببای خود صد داستان از غیب دانی و نیارستنی های ی دبا کمزه:. 
نوشته انه» و باو بس نکرده امامان و دیگران را پیز داننده غیب و 
توانندهٌ نیارستنی ستوده اند . اين دوچیز چون آشکار است می‌نویسیم . 
صد مبانند این توانیم شمرد . و 
دین را نمی‌فیمند » معنی قرآن را نیز نمیفهمند . 

سوم امروز گمراهیهای جهان مادیگری و چیز های دیگریست 
که بارها شمرده ایم » و اینها نچیزیست که باقرآن چاره شود اینها با 
بودن قرآن پیش آمده است. و چنانکه بارها گفته ایم همه کیشپاامروز 
از قرآن دلیل برای خود می آورند . پس موی نکن راو 
قرآن تواند بود ؛ ؛. 

چپارم اين کسان نه آنند که چون گفتگو کردند و دلیل شنبدند: 
براه آیند. ما بارها آزمودیم که هر زمان از راه دیگری پیش‌ميآیند. 


تن ۵ پا 


اینان از آن للت مسی برنه که بنام قرآن گفتگو کنند و بچخش 
پردازند و هیاهو بلند کنند . زیرا که در بند چیزی نبستند و پروای 
مار 

از هر باره که بیندیشید این ناسزاست که ما آنان راداقرآنی» 
پشناسیم و میدان دهیم که بنام قرآن با مسا گفتگو کنند . لین يكث 
زیرکی السوی آنانست وماهم‌نباید پذریريم . می باید آشکاره بگوييم: 
شما کجا و قرآن کجا؛ ۱. شما کدام چیز را از قرآن میپذیر ید که 
قرآنی باشید ؛.. مگر شما نیستید که بانزده کیش میدارید و پیدوان 
هرکیشی از قرآن دلیل میآورید ‏ .. ِ 

بیشتر اینان گستاخانه نرین آرفتار را باقر آن مینمایند و من‌اينك 
داستانمی را مینویسم : در چند سال پیش یکی از ملایان که با من 
آشنایی میداشت بتپران آمدوچنین خواس تکه در اینجا نشیمن گیرد. من 
می گفتم برایش سخت گذرد . زیرا میدانستم کاری با پیشه‌ای نتواند - 
پس از زمانی شنبدم زندگانی خوبی بیدا کرده» و چون پرسیدم دانسته 
شد نشتی بنام « درس قرآن > برپا ساخته که کسانی از بازاریان "و 
دیگران بانجا می آیند و آنان پولهایی باين میرسانند . من در شگفت 
,شدم زیر آورا بیدین میشناختم . .سالها فلسفه خوانده بود و بارها نزد 
من سخن از افلاطون و ارسطو رانده و آنان را همپایه پیفبران (یا 
بپتر گویم بیغبران را همپایه آنان ) می ستود» و بچنین کسی گمان 
نمبرفت که بقر آن و درس قرآن اف بناآشخ که جز برای ات 
خوردن آن را نکرده بود . در همان هنگامپا روزی بدیدن من آمد 
و خشنودی مینمود از اينکه سخنان خوش آیندی را پیدا کرده است وبا 
گفتن آنبا کسانی را بسر خود گرد آورده. از سغنانی که‌میگفت یکی 
اینکه ؛: د من میغواستم پیمان را ترویج کنم ولی دیهم مقدسین ناراضی 
هستند وئرك کردم» ببینید چه سودجودیهایی از قرآن می کنند »1 يك 


حست ‏ ن ات 

.کتاب آسمانی را در چه راه بکار می برند ؟ !.. 
دربارة قرآن‌نخن دیگری نیز هست ‏ که میباید در اینجا بنویسیم: 
در چندی پیش مردی با دست آقای فتحی دو پرسش نزد من فرستاده 
بود بدینسان : 

۱0( آیا بیروی از قرآن و قوانین مندرح در آن راه نات و 
رستگاری در دنیای کنونی و بسن نخواهد بود ؟ .. 

)۲( در صورت منفی بکدام يك از قوانیت و۳9 و 
هست و زیان آن چیست؟. ۰ ۱ 

پیداست که پرسنده پیمان نخوانده واز راستیها: دور است. 
این میپندارد که ما بیکی از آموزاگهای قرآن ایراد میداریم . هرچه 
بود نخواستم که پاسخی ندهم» و چنین توشتم که برای باز شدن راه 
پاسخ من هم از شما می‌برسم : آیا امروز قرآن در میان خود مسلمانان 
بکار بسته میشود يانه ؛. گمان بیشتر آنست که خواهید گفت : «نی 
شود . > اینست . دوباره میپرسم؛ «چرا ؟.. چرا نبیشود ؟. انگیزه آن 
میج یی انا آباتقتادی کذارت دیگزق ازعلا و پیشرو ان‌توانید 
آن را روان گردانید یانه ٩4‏ ..» ۱ 

این را فرستادم و او پاسغی نداد و بخاموشی گرایید . با خود 
میگنتم : بپتر است همین هارا در مپنامه بچاپ رسانیم که کنات آگن 
بخو اهند پاسعی دهند. لیکن دیدیم نتيجه ای نخواهد بود. زیرا بکدسته 
پیکبار" خاموشی گزیده و بروی خود نخواهند آورد و یکدسته بسغنان 
بنیار پرتی خواهند برخاست که ما ار بخواهيم آنپا وا بنویسیم و 
بپاسخ پردازیم از خواست .خود دور خواهیم افتاد و و این هنگام‌سخت 
مان خود ودبگران را هدر خواهیم گردانید: واگر بچاب نرسائیم همان 
را دستاویز گرفته زبان درازی خواهند کرد.چنانکه همین کاررا آخوندی 
آکرده که یکرشته ایراد های برار بوچ و پرتی را نوشته و فرستاده 


هی دی 

و روویسپایی از آن بدست کسانی داده 

مثلا ایراد گرفته که من که نکوهشها از اروپاییکری نمودم 
هنوز, خودم از ازوپاییکری دنت برنداشته‌ام ۰ (گویا خواستش اینست 
که رخت ارویایی میپوشم و با کارد و چنگال خوراك میخورم و روی 
صندلی مینشینم ). بچاره نفهییده که نکوهشی که من از اروپاییکری 
تمودم خواستم رخت واین چیزها نبود و اين را بارها نوشتم و روشن 
گردانیدم . خواست من از اروپاییکری آن بود که کسانی از شرقبان 
ارویا را درراه "رستگاری شناخته و گم اهنیای: ان زا فززسته زندگانی 
نمی دانستند و چنین می‌بنداشتند که شرق هم باید از هرباره پیروی اژ 
اروپا نماید. من لفزشهانن اروبا را نشان داده و چنین گفتم که می‌باید 
شرقیان یروی از اروبا نکرده و خود یکزاه رستگاری دیگری شش 
گیرند » و بروی آن گفته خود ابستادگسی نمودم و یمان را برای 
پیشرفت آن خواست برپاگردانیدم. معنایی باين بزرگی راکه بارها درپیمان 
روشن گردانیده‌ايم درنیافته واندیشه‌اش برخت و کلاه و مانند اینها که 
هیچ ادجی بچگونگی آن نتوان نپاد میرود ؛ و خبره زویی نموده و 
اين را مینویسد و میفرستد که ما بچاپ رسانیم و پاسخ دهیم . مابآنان 
ميگوييم این کیش که شماپیش گرفته ايد هم بیپاست و هم آسیپ‌های 
بزرگی را در بر میدارد» و آنان در پاسخ سنخن را برخت و کلاه و 
مانند آن میکشند. اين نمونه پاسخ دادن و ایراد گرفتن آنانست. 

در برایر آن پرسشپا در زمینه قرآن نیز همیت را نمودشدی و 
هیچگاه این نکردندی که با کذلانه پیش آیند و يك پاسخ درستی بدهند. 
اين بود از آن چشم پوشیدیم . ولی‌گفتيم خودمان اين زمینه‌را عنوان 
سخن گرفته وروشن گردانیم . روشن گردانيم که پاکمرد عرب چون 
پررخاست و بیست‌و سه سال رنج برد و قرآن را با یکرشته آموزاکها 
بدست‌مردم داد آن‌روز در سراسر عربتان جز قرآن کتایی» وج زآموزاث 


پات 

های آن آموزا ۳1 ننیبود و از ایترو درمردم نيك می‌هنایید وآن تتیجه 
های گرانببا رامیداد . ولی چون یکی‌دزقرن گذشت کم کم سغذان‌دیگری 
بیان آمد و آموزاکپای دیگری پیدا شد » و هرچه اینپا بیشتر گردید 
هنایش قرآن کتر شده و کار بجایی رسید که چند گونه کمراهیها » 
از صوفیگری و فلسفه. و شیمیگری و باطنیگری و خرابانیگری‌و مائند 
ایئپا در میان مسلمانان رواج گرفت و بیکبار قرآن از هنایش افتاد . 
اینست انگیزه آنکه قرآن در میان خود قرآنیان از کار افتاده بویژه 
در زمانبای آخر که يك اژدها کمراهی ۰ بنام مادیگری » در جهان 
پیدا شده ونکان سختی باندبشه ها میدهد. این بود اک رکسانی‌خواستندی 
قرآن بکار بسته شود بدانسان که در آغاز اسلام‌میبوده بایستی دو کاری 
کنند: یکی آنکه بپمه آن گمراهیپا و بد آموزیها پاسخ دهند و آنهارا 
ریشه کنند و دیگری اینکه جبان را بحال آغاز اسلام باز گردانند که 
هیچیکی نشدی . زیرا نه جپان بعال آغاز اسلام با زگشتی و نه کسانی 

چاره این گمراهیپا توانستندی. 
ميگفتيم : خودمان اینپارا بنویسیم و زمینه را روشن گردانم : 
دیدیم از این هم نتیجه نخواهد بود. زیراما اینپا را بارها نوشته‌ایم ۳ 
. می‌بينيم که در این کسان هنایش نداشته. یکچیزی را که ما آزمودیم و 
نك دانستیم آنست که سععن در اینان نمی‌هناید. ما می‌بينيم پس ا زآنهمه 
سغنانی که از زیان کیشهای پراکنده و از زشتیآنها نوشته‌ایم‌هیچگاه 
درآن آندیشه تیستند که دش از کف پیپوده خود بردارند» بلکه بسیاری 
بيك کار شگفتی برمیخیز ند و آن اینکه میخواهند از گفته هلی‌ما سود 
جسته و يك نیکی هایی در کیش خود پدید آورند. بدینسان‌که برخی 
ی ی کی ی و يك رویه بهتری 
بآن بدهند. وهنگامیکه چند تن فراهم می‌نشینند چنین می‌گوینه :< باید 
پل اصلاحاتی در مذهپ کرد > ازهمین کسانند که نزد ایا تیه و 


۳ 

هی گویند : ماکه موخدیم نبایت امیرالمومننه ز عمت سیار کشیده 
قدر دانی "او می نماییم » و این نمونه < اصلاحاتی» است که میغو اهند 

در کیش خود بکنند. 
اين رفتار اینان ییاد من میآورد داستانی را که میباید در ایئجا. 
بیاورم: در هفده سال پیش .هنگامی که بخوزستان میرفتم در یکی از 
شپرهای سر راه در بازار يك کتابی دیدم» که چون در تاریخ می بود 
و خط خویی‌میداشت باهمه گرانیش خریدم. ولی چون بمپمانغانه آوردم 
۳ رسیدگی کردم دانسته شد در چندجا اق تفه هایش افتاده. میدانیم " 
که در کتابهای کپن شماره صفحه نبودی ولی يك کلمه از آغاز صفحه 
نیوا نز. گوشه. باین. صفعه ابیت آوردندی که ان هبانعا: آخانه 
داشتن و تداشتن کتاب قاشسته: شا .م. ان هش اینگرنه میبود و درست 
نیامدن پایث و بالای صفحه ها در چندجا افتاده را نشان میداد. دوبازه. 
بنزد فروشنده بردم و چگونگی را بار نمودم. نمی پذیرفت و بهانه‌هایی 
میآورد. پس ا زگفتگوی بسیار ناگزبرشد بپذیرده ولی‌گفت پول شمارا بکسی 
دادم . یکساعت دیگر بیایید تا بدهم .یکاعت دیگر که رفتم و یکی‌اژ. 
هسفران نیز با من بود دیدم کتاب را جلز ما گزاشت و چنبن گف : 
شما آقا اشتباه کرده بودید این هیچ نقصی ندارد دوباره بینید! > 
کتاب را برداشته ودیدیم در آنجاها که افتاده میداشت کلمه‌های پایین 
صفحه را تراشیده و کامه هایی دیگری نوشته و چنین 7 با بالای 
صفسه راست میآید . بنداشته که با همین روبه کاری درست گردد وعیبی 
با نماند . ۱ 
بسغن‌بیشتر از اين دامنه نمیدهم . از هر رام که بينديشيم گمتگو 
با اینان نه تنپا سودی نمیدارد زیان نیز میدارد.. زیرا اینان‌را پانشارتر می 
گرداند و ما وا از کار باز میدارد. کار ما آن نیست که با اینان‌سربسر 
گزاریم وکشاکش کنیم. بلکه آنست که باين پراکندکیبا و گزفتاری 


0 


ها چاره کنیم . ایشست تا میتوان باید. از گفتگو کناره وف اه داز 
باره قررآن که هیچ نباید بگفتگویی پرداخت . 

در آذربایجان مثلی هست می گوینه : « قفل بسرای درستکار 
است برای دزد ثیست > .این سخن راست است . قفل را که بدر .يك 
خانه يا يك صندوق میزنند برای کسات درستکار است که همینکه 
آن‌را دیدند بازایستند ودست نگه دارند . ولی دزد قفل راهم شکند . 

مانند آن وا توان گفت : « قانون برای سا یی که بقانون 
گرهن میگزاونه.» بای کردنکشان تست 6 ما کی دو باژاز آو جو 
میان شهر بايك مرد آبرومندی گفتگو می کنید با او میتوانید یاد 
قانون کنید. ولی اگر در يك بیابان دور از آبادی بيك راهزنی برسید 
و بخواهید بااونام قانون ببریدو چشم نتیجه دارید کار بیخردانه کرده‌ابد 
زیرا او قانون را زیر پاگزارده و پابندی‌بآن نمی‌نماید . ۱ 

اين داستان ,نیز چنانست . مامی باید با کسانی بگنتگو پردازیم که 
بغرد ارج می گزارند و پیروی از آن میدارند. و از آنسوی خواهای 
پیشرفت کار نوده و آسودگی خانوانها میباشند. لکن کسانیکه بعردارج 
تمیگز ارند وهر زمان نام خرد برده میشود ریشخند می نیایند؛ و آشکاره 
با دانشپادشنی می نمایند و می گویند: «غلط کرد علم > و بتوده 
و کشور و پیشرفت آن کوچکترین پا بندی را نمیدارند ۰ و نمونهة 
نادانیشان آن بودکه دز بست واند سال پیش درداستان مشروطه گفتند: 
«اگر رود کشور رود مذهب من که نرود > با چنین ان سفن گفتن 
ودلیل آوردن چه نتیجه تواند داد ؟.. 

ما آشکاره مي بیئیم اینجا که پاسخ می شنوند و در می مانند می 
روند و از جای دیگری پیش میآیند؛ و بجای پاسخ گفتن به پرسشهای‌ما 
میکوشند که عامیان را برآغالند وزبان بسخنان بیفرهنگانه باز می کنند - 
از گفتگو با اینان چسودی بدست آید »!.. 

این را نوشته ام که درچند سال پیش با یکی از مسیونر های 
آمریکایی گفتگومی کردیم امن گفتم یبایی دین مسیحی و دیگس 


۲ م ۵ ست 


دینهاست که مایه بیدینی جهان گردیده » و از انجیل و توریت گواههایی 
برای سین خود آوردم ؛ او از پاسخ درمانده چنين گفت : « عقل چیز 
یش ات و اسان چیز دیگر > من گفتم : «اين اعلان ور شکستی است و 
من دیگر با شما حرفی ندارم > هه کز شقبای ما ترآق ات که مردان 
را به بروی از خرد واداریم . در چایبکه کسی آشکاره دین را آخشیح خرد 
میشمارد چه گفتگو با او توان‌داشت ؟ .. 

از هرباره که نگاه کنیم گفتگو با اینان بیبوده است » بویژه 
در باره قرآن که بیکبار می‌باید دوری‌گزید. می باید قر آن را والاتر 
از آن دانست که با چنین کشا گفتگوی آنن کردم شودد. رلک که 
دیگری آنست که اینان از گنتگویسی که می کنند و از چخش و 
هیاهویی که بیان می آورند لذت می برند و از این باره همبجاست 
که از در افتادن با آنان بر هیز نماییم : ۱ 

مردم همه اینان نیستند . کسانیکه در جستجوی راستی باشند 
فراوانند » و ما می باید از راهش درآییم و راستیها را بآنان بفهمانيم. 
يك جلوگیری که‌امروز در میانست و ما می باید به برداشتن آن کوشيم 
اینست که انبوهی از پیروان کیشها از رها کردن گمراهیهای خودمی 
ترسند. از بس در گمراهی فرو رفته اند چئین می پندارند که اگر 
بزیارت نروند و یا روضه نخوانانند و يا پول بفلان مجتهد نفرستند 
: گرشاز خواهته گرویه و آسیپ خواهنددید» و یا در پیش‌خدا گناهکار 
خواهند بود .می باید بآنان فهمانید که اين ترس بسبار بیجاست . شما 
با این ونان کرو ای ابسها وان از هرا ی اعکلوری اش باشیاخ 
و اگر باز نگردید در پیش او شرمسار خواهید بود. از آن سوی‌شما 
که بدینسان دسته دسته و پراکنده میباشید و در چنین زمان: بیمنااکی 
در انديشه خود و فرزندان خود نیستید .» و با اين کوششهای ما که 
درواه زستگازین فا :ی یم فرآهی ال تبابنند: بمتا. کنامتازید 
و.خدا نکرده هز گزندی ازاین راه رسد شبا -پاسخده آن هتید. 

مي باید بیادشان آورد داستان مفول را بیادشان آورد داستان 


ام وه ی 
تیمور را» بیادشان آورد داستان کشتار های روسیان و آسوریان را» 
و نيك بفهماند که پاسخده آن خونهای بیگناهی که از زنان و بچگان . 
آريخته شد گاید می بودند که بایندار های بپوده‌ای خود را سر گرم 
میساختند و دسته نندیپا کره او ماس لین کوشیدند » و در نتيجه 
اینها بدانسان گرفتار گردیدند. نمیگویم: آدسکشان بی‌گناه بودند. می 
گویم : هم آنان کناهکار بودند و هم خود مردمان. م ی گویم: هسکی 
نزد خدا روسیاه خواهند بودوهمگيی کیفر خواهند دید. 

می بای نيك پفانید که اين داستان میانجیگری امامان» واين 
پشت گرمیها که بایشان مي‌دارید. و آن سغنانیکه در باره شیعه‌وبرگزیده 
و ارجمند بودن آنان شنیده اید بپاست و هیچگاه اين سخنان را از 
شما تخواهند پذیرفت. شما بیکبار آنپا را ازدل برون کنید و براه‌آیید 
و در این کوششبایی ها در ارام زنت‌کازی شما می کنیم همراهی 
دریغ ی ۰ 

1 
باندیشه ایشان نرسیده . آنان را نجنان فریفته اند که اینپا را توانند 
دریافت . آنان جز این ندانسته اند که نامپایی را یاد گیرند و آنان 
را هبه کاره جپان بشناسند وبجای خدا ببرستند: و جز آنهپا هرچه‌هست. 
بیپوده شمارند . قرنپا ملا و سید و روضه خوان"و چاوش و درویش 
و ژیارتنامه خوان بافریفتن و ترسانیدن اینان کار خود را پیش برده‌اند 

و از باره اینان را از راستیپا دور گردانیده اند و کنون می‌باید ما 

بکوشیم ونزدیکشان گردانيم. 

شنیدنیست که کسانی گاهی مرا نیز بیم میدهند : < از باطن 
ائمه بترس‌ها ؛ > . «فلان مرشد علی‌اللپی بارها خواسته تو را نفرین 
کند و نکرده »> نبکننزان خیره رومی پندارند تا جهانست این پستی 
ها را پیش. خواهند برد. می پندارند با همه کس شیادی _توان نمود. 

. از گفتار خود دور یفتیم : این داستان فری کوبلته فش 
شما می بینید اینان‌آن جایگاهی را کهبه پرستیده های: خود ميگز اررند 


سا وس 


بعدا نمی گزارند. آن ترس راکه. از پرستبده .های خوذ می دار ند از 
دا نمید ارند . 

می باید اینپا را از دل های آنان برون ۳ ی تا 
گفت 4 ان در کاغشگان که‌شما بلابادان می پرستید و هی تر سید هریکی 
جز ی و ان آفزند کان غفا نوج ان و یام هیچ ترسی ازآنان 

4 از اشویها که فا را به. پو‌معش.. دا ی -فرمانی‌داری: از 
آین او میغوانیم ». در چنین کاری چه جای نرسی از کسی‌میباشده.. 

داستان کشتار مپاباد را از یادداشت آقای پیران در. این شماره 
و در شباره پیش آورده آیم یا کناه آن بگردن کیت یگمان 
بکردن کسائیست که انگیزه آن را فراهم آوردند . کشند کان کناهگارند 
و اینان نیز همباز آنان میباشند . 

خواهید پرسید : کدام کسانی انگیزه آن را فراهم آوردند ٩‏ .. 
می گویم تاریخ مشروطه را که ما نوشته ایم نيك بخوانید و بیندیشید 
"تا بدانید کدام کسان انگیزه آن را فراهم آوردند . 

یکروز در ابران جثبشی پیدا شد. یکدسته مردانی چون کشور 
"را دربیم می‌دیدند دست بپم داده و بنام مشروطه بکوششهابیبخاستند. 
ازاین سوی بکدسته سودجویان و خود خواهان آن را بزیان خوددیده 
بیرق بدخواهی افراشتند و دین و شریمت را دستاویز گرفته انبوهی از" 
عامیان را با رد مت گردانیدند. در میانه خونربزیهابی شد وکار 
بدر آمدن بیگانگان کشید » و همان سودجویان بیشرمی نموده خود را 
بآنان ببتند و آشکاره با دست وزبان همراهی نمودند» و آشکاره چنین 
کنتند : < اگر بیگانه بباید کشور ميرود و کیش من که نرود». از بس 
آلوده خشم هو می بودند این در نیافتند کهاگن بیگانه بایه هزار 
ها خون بیگنا‌ریغته گرد صدها گرفتاری پیش آید. "اینان از کسانی 
بودند که انگیزه آن خونریزی را فراهم ]وتف و گنای یقت 
پاسخده آن‌خواهند بود. آن دسته پیموان که فبم وخرد خود راکنارنهاده 
و بروی از چنین سود جویانی کردند همچنین همباز می باشند وشرمنده 
و پشیمان خواهند گردید. 


بادداشت آقای بران 

در پاییز همانسال که برف نیامده بود جنگ دوم اتفاق افتاد . 
روسپا در سقز و بانه و پنگون که مملکت ایرانست اوتران کرده و 
از تمام دمات و قصبه بدون دادن وجه آذوقه و سیورشات از رعیت 
پیچاره ايران با زور می گرفتند ۰ ازطرف دیگر در اشنویه و سلدوز 
و بانه و خانه نیز بودند که یکدفعه از دو طرف لشگر عشمانی هجوم 
آور شده چنانکه روسپا عده عثمانی را در عرض دو روز ازساوجبلاغ 
الی پنگون برده بودند عشانیپا هم آنجور در عرض دوروز روسپارا 
بساوجبلاغ آوردند , در همین جنگ گویا علمای نجف و علمای‌موصل 


وبفداد حکم جپاد داده بودندکه تمام ایلهای اکراد ايرانی نیز باعثمانی 
ها شرکت در جنك هی‌کردند. دو سه‌روز ساوجبلاغ را تیا ۶ دند 
چون اهالی ساوجبلاع این دفعه شرکت در جنك کرده از خانه همای 
تفنك می انداختند روسها نتوانستند غودداری نبایند و ازساوجلاغ 
پس از دادن تلفات زیاد وجاگزاردن مپمات فرار کردند وئامیاند و آب 
رفتند . عثمانی هاتعقیب نکردند ولی باز پسر قاضی فتاح با همراهسی 
علی آقا پسر حاجی ایلغانی هر روز در اطراف میاند و آب در زد و 
خورد بودند. روسپا تهیه قوامی کردند . تقریباً پانزده روز ماباحاجی 
نقی در مراغه بودیم بکروز باتلگراف حاجی نقی‌را بمیاند وآپ خورستند 
بعد از ملاقات باچورنظرف حاجی نقی بمراغه بازگشت. گویا ۱۲هزار 
نفر از قراقپای سیبریا بروسپا کمك می آمدند چور نظرف حاجی‌نقی 
را خواسته بود که جهت قزاقهای تازه رس از مسراغه بارچه گرفته 
پاللو درست نماید و حاجی نقی هم پارچه خریده فوراً بمیاندوآپ حمل 
نود و تفریبا بیست نفرخیاط جمم کرد که آن پالتو ها را بدوزند . دد 


خود 


جات 
آن روزها برف زیاد بساوجبلاغ و آن‌طرفها باریده بود _و پالتوها تمام 
نشده بود که خبر دادند امروز قشون تاژه روس به مك کندی‌خواهد 
رسید . همان روژ سه نفر جاسوس در لباس دهاتیپا گرفته بودند که 
در کنار رود جفتو ترباران کردند . 
قبل از ورود قشون روس بالاصصام که در طرف میاند و آب‌از 
مالکین بود باصد تفر سوار خودش بنزد چورنظروف آمده اظهار کرد 
که من باپول و فشنگ و اسب شود و همراهانم حاضرم که در داه 
امپراتوری با عثمانیپا جنك کنم و همان روز اجازه گرفته از طمرف 
قابان بازاری و کلبرضا خان و قره ورن مشفول جنك شد و يك سنگر 
هم کردها را پس نشاند و شب را هم در سنگرها بسر بردند. 
فردای آن روز قزاقهای سبریا که تمام نیزه پوش بودند وارد 
میاندو آب شدند و در کنار رود طاطوقی بطرف ساوجبلاغ اردو زدند 
همان شب در میاندوآب قیامت بربا بود . هیچ کس از .اهالی‌میاند و آب 
صاحب‌جان ومال خود نبود . آن‌شپ آنچه بلا بود برسر اهالی آوزدند 
روز بقرار جنك سابق سه هزار قزاق سبیریا با قدری سالدات ببوکان 
مامور کردند و سه هزار قراق با سالدات و توبغانه از راه چیلك 
فرستادند . سه هزار هم از طرف حاجی علی کند و سوسنجاق‌مآمور 
شد و بقیه (شکر از راه ساوجبلاغ حرکت نمود. آنروز از چپارطرف 
پیش رفته بودند . رئیس قشون هم تاخاتون باغ رفته بود. حاجی نقی 
وار سل ففر ون گر 43 من هم بودم در قریه امیر آباد منزل کردیم 
گویا همان شب روسپا یک‌دسته به یندرقاش رفته بودند و بیچاره 
اهالی کمال محبت‌را کرده‌اند. همان شب از دو طرف قشوت روسی 
بساوجبلاغ وارد شده بودند . صبح اردوی چورنظرف از خاتون باغ 
بهن کت کردنده,فو. نودیکی یندرقاش صدای شضت تبر شنیده میشد 


کوبا بسزای , محتبی که امالی شب پروسپا کرده بودند صبح فرمانده 


0ص 

آندسته‌دستور میدهد که اهالی را که نقریبا سه هزار نفر بیشتر بودند 
درخرمنگاه حاضرنمایند بنام اینکه اسمپاشان را بنویسیم و بنزدامپراتور 
بفرستیم ۲ بیچاره مارا فر تاه متل نظام حاضر کرده و از چپار 
طرف شصت رها را گذاشته و همه را از بزردگ ‏ وکوچك ترباران 
کردند 

از آنجا گذشته تا تزدیکی فیقه کووعاخ رسیدیم دیدیم تقر یبا 
پانصد نفر از امالی را در کیار شپر با شمشیر گردن زده‌اند با هزاد 
مصیت وارد شیر شدیم . دیدیم امالی شپر آنچه ساجر و اصناف 
بوده اند در محل هایی که به یشت بام آنها برق ايران بود اژاداره 
حکوهتی و کار گزار خانه و کمر کخانه بستی شده ۷ بیبچاره حاچی 
احمد که‌خودش گنت روس بود آنهم بامید واری بیرق روس تقریبا 
بچپار هزار نفر ازاه‌الی امثیت داده و در خانه خود آورده بود چون 
دقعه" گذشته بتخانه حاچی دواازی تشدم و کتی وا نگفته بو ۵ تلد بپمان 
خاطر جمعی مر دم آمده بود‌ند . متأسفانه اول شب که قشون وارد شپر 
شدم بخانه حاجی احمد هچوم نموده آن چپار هزار نفر را اززن ومرد. 
و بزرگ و کوجك با شمشر وی زده بودند خدا شاشد است 
من فردای آنروز ی آنکه بدانم مین در آنجا کشته شده واردخانه 
شدم با چشم خود دیدم که خون از اطان از پله ها میریخت بالا رفته 
باطاقپا نگاه کردم در یکی تقریبا پانصد نفر کشته و روییم ریشته 
بوفقانقة ۰ ۱ ۱ ۲ 

در شپر سه روز فرمان قتل عام داده بودند . تمام کوچه‌وبازار 
و کاروانسر! ها پر از کشته ها بود . تمام دارایی و مال‌التجاره‌اهالی 
را غارت کرده بودند . حنی ید ست دوسه نفر سالدات آنقدر ليره عثمانی . 
افتاده بود که یکی از آنها از کثرت شادی فجاه کرده‌بود . اشخاض 
ش بضاعت "بمساجد یناه برده و آنهارا نیز در آنجا کشته بودند . سه 


چپار دفه. هچوم آوردند که عجبپا را بکشند حاجی نقی مانم شد . 
آخرالامر مجبور شد باهزار منت و مصیبت از چورنظرف حکم گرفت 
که عجبپا از ساوجبلاغ خارج شوند ده نفر هم قزاق مأمور کرد که 
نگزارد باینپا آسیب رسد . بعد از گرفتن حکم حاجی نقی و من و 
دو سه تفر دیگر که معروف روسپا بودیم این طرف و آن طرف 
دویده عجمپا را که تقریبا پانصد نفراز اهالی تبریز و مراغه وارومیه 
بودند ی بسیار حر کت .دادیم و چز از # ۳ دولتی ۳ از 
عجم در ساو جبلاغ نماند 

"ما خودمان که با حاجی نقی پانزده نفر بودیم وقت غروب از 
ساوجبلاغ حرکت کردیم‌اطراف شپر پر از جنازه یود که بروی‌برفها 
دیده میشد . آنقدر مال و مواشی بیصاحب در صحرا پراکنده بود و 
چنان صدا های غریبی شنیده می‌شد که آدم تصور میکرد قيامت برپا 
شده. آنقدر برف باریده بود که انسان نمی‌توانست راه برود .اکنون 
ملاحظه کنید که کسانیکه کوله بار هم داشتند و زنهای بیچاره‌که يك یا 
دوبچه هم باخود می بردند چه حالی پیدا می کردند . 

شب چون بقریه بندرقاش وسیدیم نمام قریه با مال و مواشی 

بیصاحب بود زیرا روز قبل آنجا را قتل عام کرده بودند . با هزار 
زخمت قدری خمیر بیدا کردیم که همانطور مانده بود و خودمان تانی 
پختیم و خوردیم وشب ميخواستيم در آنجا بخواییم دیدیم فرمانده آدم 
فرستاده که اگر در اینجا پمانید شب سالداتها می آیند و بطمع مال 
.تان شمارا می کشند من نمی توانم امنیت یشما بدهم. لابد ماندیم با 
هزار خستکی همان ساعت حرکت کردیم و در آن تاریکی شپ براه 
افتادیم. . اینست تفصیّل صدمه های ساوجبلاغ 


ش 
زند گانی همه باز بچه نیست 

بز از خوانند گان بیمان می نویسد : « يك نواخت بودن 
مطااب شخ فتاه اش گاهی موضوعم-ای حدیدی را نیز داخل 
0 

هن و : داسیان ما داستان آن رات که ی 5 شیف 
جاوسیلی رابگیر ند و کاهی از سین نزديك میشودخود 
آنان را درغلطاند . 

در یکتوده بدیاد زيست‌ها همه هوس ان و مردان چپل 
ساله و پنجاه ساله حز در بی باز بحه نیستند و کمتر کاری راازبرای 
نتیجه می کنند و کفتر زمانی باندیشه خود و 3 فتار بهای خوده‌ی 
افتند. ما فان کو شیم که بابن هوسیازیها چاره کنیم و ادا مخ اه 
مارا نیز افزاز هو سیاز بپای ود گر دانند. میخو اهند در هپنامه جیز 
هام رسیم وهشا ویر کرمی اجان پاش و بالذنه, ا سا رایت این 

باید پذیرفت که گاهی کسانی با چشم باز کور شوند » و با 
ی تقو کر بات يك هنگامی هرد که روزنامه با مپنامه‌باید 
چیز های خوش 3 و انتت کان زو یسد و آن را یاد کر فته"و کنون 
ما اینیمه می‌نو سیم : زند گاز. ی باز بحه ی ایتومه: ای اور از 
گر فتاریهامی کنیم» تو گوبی اینها را هیچ نمی‌خواند و از يك نامه 
5 ان نکان های بیابی بخود نمی آیده و پیشنهاد دی 3 ۳ 


همر نك دیگران باشیم و بد ایخواه خوانند ان جر فوسیم ۰ 


سال ششم شماره دوازدهم 
اسفند ماه ۱۳۳۹ 


دارتده ی تبر دزی 


سر دییر : سلطانز اده بر «زی 


بارسال درشماره ِ خر زر 
لین عنوان دیاد ۳ مردانی که اهای مد به 
یشتییانی از یمان کرده اند و هی کنند برداخته و سیاس گزاردء 
و گفتیم : کات دپتر هردانند که ناهپای آنان درده شود. ۱ 
کداشته از شیاسع راری؟ کنتاتزن کر ایتقها کی هن ثار بخحهمنامه 
و و نگی ۳ ق ری را بدانند بشناختن این #ِِ" دان نباز 
خوآهند داشت. هم گفتیم : ۳ لین دیشنم‌اد را هی پذیر یم ه ولی این ذ4ه 
امش 5 در ار انیحام گیرد : ان کسان ب-یارند و برخی از 
فست پشتیبافی نموده اند وبرخی سیس باین کار بر داخته‌اند. هگ 
را در ۳7 دتوان شمیرد ۱ لین دود ار آن نهادیم که کمن و در 


بایان هرسال بکدسته را باد کي ۰ 


این کار هو ده اعست. اون کسان از چند راه شایان‌ار حشناسی 


و رتیت رف هی باشند 8 


۱( امروز در توده يك چیز بسیار کم شده و آن زاستی‌پرستی 
و یاوری‌بنیکی وهمدستی برای مغر فت آن میباشد . خر دهاحندان 
پستی گر فته و خویپا چنان آلوده وت ند که بسیاری از مردم 
ور ازدرس خوانند کان و پیش افتاد گان ( حز دربی خودنه‌ایی 
و سود حوبی نمیباشند. هر ی تزا ان را میخواهد که کار ی کد 

و ثامی و و یا سودی بیدا ند وس . در ای دیگری‌نوشته 
ام در آغاز کار پیمان یکی از رنجهای ما گفتگو با کسانی بود که 


آقای مپدوی آقای صلحی 


تیایی کار با شمر می. آوردندو از آشتانی بايك 5 زمینه 
حستن برای هوسبازی های خود نتیحه باق چشم مه آقت ات 
بات ۳ و نشسته و می و « فلان گفتار را فيك فوشته 
«ودیمن همیکی را خواهم‌نوشت» از ی که بیان بنام گر دیده 
کسان اتسار نان کو شمان که ماتسازق مه ار پر عو رون 
از تییی حز پیاد خودنمایی نیافتاده آند. 

ان رداک از دیگران جدا گر دیده و با کدلانه‌دست 


باوری سوی ۳ دراز کرد: اند و م«هنی همدستی و تسه ان را می 


۷ ۱۷ 


آقای خاز نی آقای کسمایی 


شناسند 4 این رفتار آنان ستوده ودر خور آنست 45 سرهشق‌دیگران 
باشد . 

۲ ( بیمان دشمنان سیار هی دارد و بشتر آنان کسان تلخ 
زبان و هن و باحنین ۳ هواداری از مپنامه نمودن 
وایستاد کی در وازه | نشان دادن خوددلیل دلیریست و ایدان‌هر دان 
پلند اندیشه میباشند . 

۳) این سکدردان کذشته از کوقعمانیکه دراه بنفرفت 
داشتیها هی کادد و این کاریست که مزدآن‌را از خدا خواهند یافت؛ 
در سایه همراهیپابی که رن تمانته: کر هارا اسانش هی گردانند.در 


حایبکه دغلکاری و نادرستی رواج سیار یافته و مر دانی باسروروی 


۱۸۰ 


آقای دهلوی 


اراسته و بالاف فبم ان 


آ قای حیشی 


نادرستی و یستی را تا بانیجا 
رسانید‌اند که از پر داخت‌اند هد وامی که بدفتر هپناعه می‌دار ند باز 
هیاد:ندو بنامه‌های پیاپی‌ها پاسخ نمیدهند واین‌رايك گونه ور کی 
بند‌آشته بخود می بالند - در برابر چنین رفتار ناستوده‌ای " آن نيك 
مردان هر کدام سالانه خواستارانی را هی شناسانند و بول آنان را 
بما می رسانند و در حنین هنگام گرانی حاپ و کغذ ها را 
از تن می‌رهانند * واین خود چیز یست 1 ما نمی باید نادیده 
و افرمیده انگاریم و جدایی میانه این نیکان با آن بدان تور انز 
در این چذد سال گذشته از تکوداوخ ا فرف کار تور اه تعتیما تیا 
تتزدار شمان بوده است . 


در این نوده گذشعه از ۳:۹ دد با فراوان همیاشند ی بدی 
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وتو م آمیشته بودن نیکان و بدان هیباشد. شما هی بینید بی‌بالد 
و بی بروا دغلکاری فون کت3 "و بپیچ راستی گردن شیک ارف : 
و با هیچ کوش هیر آهی نمی اماننی ق با افتیمق ار تسیا تشه 
از توده بد هی و له هی نمایند و نی بدیبپای آ نان را بر 
برخشان تمسکشد .این خود بدی ۳9 اسفت. گنه فان ونون 
یکسان گرفته ميشوند. این‌نشان درماندگی و ناشایند کی وده است. 
کین از کوش انتده باید بود حدا کر دانیدن این دو دسته از هم 
میباشد : هر گروهی و در هر رشته باید نیکان را از بدان حدا 
رف ۲ 

ما پارسال کسانی رایاد کردیم که از آشنایان پیشین من 
بوده اند و با بیان ازا ار رن موی اشنا ۲ فنه ندو برواج 
آن کوشیدند. کنون در اینجا یکسانی ميپردازيم که بیشترشان از 
خواندن خودهپناعه تان. ۶ امه و به دشتیبانی و هواداری بر خاسته 
اند و از اینان نیز همه را در اینیحا نمی شماریم ق وا را رام 
هنگام و نکه می داریم. ی نیز خود خواسته اند نامی از 
ایشان بر ده تقو و 

چه از کسانی نام می بر یم وچه کسانی را نام نامیر ده‌میگز اریم 
هریکی ازروی يك انگیزهایست . 

کسانی که در ابنجا یاد می کنیم و سهاس می گزاريم و باز 
۳ 1 م همسکی سید : 

از اسپپان آفایان‌و کیل یور و افجه‌ای و دانشور 


از ثبر وز آقایان حر بری و هپدده و اسلامی و صاحی 


بای ابا لیم 
از رضابیه آقای خطیمی 
از ساری طاهری شهاب 
از ساوه « دهلوی 
از شایور < متصوری 
از فردوس ‏ « نقوی با کباز 
از قهفر خ د هاتفی 
از مراغه آقابان آرین بور و شکوهیان 
از مر ند آقای حفانی 
از ملایر کسمایی 
از میانه < ح<بشثی 
ازمیاندواب « فرهی 
از نهاوند < جلالی 

بر خی ازاینان همحنین برخی از کسانیکه ناعثیر دم 0 به یمان 
وگفته‌های آن ارف وب ود وبافیم ودانش خودنیکیهای گرانمهایی 
را برای مر دم انجام هی دهند و خود آموزگاران شاینده هستند . 
ولی دراینجا حای گفتگو از این زمینه نمیباشد وامیدمندیم درجای 
فتگراق این کنته ۳ روشتتر گردائیم ۲ 

از بسیاری از اینها بیکره خواسته بودیم که در پیمان بحاپ 
رسانیم برخی دیررسیده و ی هر در میانه گمشده و انکیزه چاپ 


هن نبا آیشت, 


خواهش و آ گهی 


۳ درخواست کرده ایم که هریکی از خوانند گان یمان باری سه 
تن را با مهنامه آشنا گردانند و بغواندن آن وادارند . آنانکه این 
خواهش را خواهند پذیرفت این نکته‌را باندیشه گیرند که کسانی را 
که پیشنپاد می نمایند اگر از کمجیز انست ما می توانیم از آنان همه 
بهای یکساله را نگيريم یاهیچ بهایی چشم نداریم. نباید کسی بنام بی 

ول از "کسان؛ پولداو. با بپای. یکساله "را کرفته تفنشتنه و یا 
بنامه نویسی نداشته باشیم. خواست ما اینست که کسانی را پیشنپاد 
تک که در بایان کار ما جرد بار نامه نویسیم و آنان پاسخ ند هند 


اینگونه کسان بی آبرو از خواندن پیمان چه بپره خواهند برداشت؟! 


درخواست 

با آنکه کاغذ گران تر و در رفت چاپ بیشتر گردیده ما در 
سال هفتم بهای پیمان را بالاتخواهيم برد » وهمان ۵۰ ریال خواهدبود 
نیز سال آینده مپنامه و تاریخ هردو بروی کاغذ آلمانی ۷۰ گکرمی 
خوب بچاپ خواهد رسید و دیگر کاغذ روزنامه بکار نخواهد رفت. 

در برابر اینبا ما تنبا يك خواهش از خواستاران می کنیم و 
ال اه یاعی ال وا قو.. | ماز تسم فاد ای گرانی. اعد سا 
بیاری خدا برای یکسال کاغذ آلمانی خوب آماده گردانیده ایم ۰ ولی 


پول آن‌را وام‌گرفته ایم ۰ این‌پیشکی فرستادن پول مارا از وام‌آسوده 


شاه کر فاند:: 
آ گهی 


همه کسانی که در تبریز باما حساب دارند چه از خواستاران 
پیمان و چه از کتابفروشیپا حساب خود را بآقای اخباری بپردازند. 


فان هت آسفند ماه ٩۳۱۵‏ شاره دوآزده 
۳ ۳ 


چایگاه‌دفتر : خیایان نرهنکت - کوچه سر پاس تار -خاه آقای کسروی تلفن : ٩۰ ۲٩‏ 


نامبای 1 هراب ۵ 


درفارسی آزهرر شه 2 3 کتترز؟ توان] ورد. مثل از کفتن؛ 
تفه کو یاه کویان تارمن رک هروا شنوان " توان آورد. 

اینهاهر یکی معنی دییگری داردودرجای‌دیگری بکاررود بدشان: 
درجایکه نکاهمان بيكك کار و یه و شناخته است « 5 ۴ با 2 
یکم‌دا آوریم.مثلاسخنی راشنیده ایمومیبرسیم:« ونده آن که بوده؟» 
توا و هیشنو یم هی گوندم وتف زشژه در کلست 6 

درجاینکه نگاهان بیاث کار و بژه وشناخته‌ای ننست وهدخواهيم 
توانایی کننده باهمیشگی کار را پفهمانيم « گویا * با گونه دوم را آورم: 
تلا هی گوس« آدمیزیان کزنا و کوتل شنوادارهوبنوشنن عواناشت» 

این گونه چون بکلمه گم دبوندد الف از ۳ افتد و سبات 
گردد ه راهرو "سخنشگوی * دماث ناشناس » دی شنو * مفتخور وسار مانند 
اه 

درجایسکه میخواهیم رو بدادن کاری را درهمان زمان (هماترمانیکه 
گفتگوازانست) بنهمانيم« گویان * با گوته سوم وا آودیم : مثلا «شنابان 
آمدند ۰« نالان و گربان زاه مبرفتند ۲ . 

ا کون اشهارا بهم آمیخته اند و کمتر یکی دا در جای خود آورند 
ولی ما هريك را جز درجاهای خودش وبمعنای خودش نیاوريم "و آزهر 
رشه‌ ای هه ارس کو تفا آورم ۲ 


